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  یت رجوع به روایات معصومینأهمّ

به این معنا که حاکم در بین  دانندای دارند به نام عقل و آن را حجّت میها توافق درونی دارند که قوّة ممیزّههمة انسان

 دهند.آنها است و عدول کنندة از آن را مورد ملامت قرار می

شود عقلی خواند  در صورتی حکمی را می وجود دارد؛ (و مانند آنها )مگر مجانین هاانسان از آنجا که این نیرو در همة و

به   و گذاریمباشد و ما نام آن را مسلّم عقلی میکه در حدّ درک آن هستند، قابلیّت تصدیق داشته که برای همة کسانی

الطه شود  و نظری منتهی به بدیهی نزاع و مغی بدیهی اعبارتی بدیهی باشد یا نظری که منتهی به بدیهی باشد و نباید در معن

چرا که همة ملاک این است که آن حکم، برای همة صاحبان عقل که در حدّ درک آن مطلب هستند قابلیّت تصدیق داشته  

 باشد.

ی  اکنیم که در مرحلة درک، قابل تصدیق برای همه است اگر چه عدّهسدید عقل إشاره می اکنون به فضل إلهی به حکمِ

 یرند کهلم آن را نپذجت و ظبه لجا
َ

 و
َ

ون
ُ
دُ بِآياتِنا إِلاَ الظااَلمِ

َ
ح

ْ
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َ
ا ي

َ
  4م
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ا و ً
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ُ
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َ
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ً
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ْ
 ظلُ

ْ
هُُ

ُ
فسُ

ْ
ا أنَ

ْ
تْ

َ
يْقَن

َ
ت

ْ
 اس

َ
دُوا بِِا و

َ
ح

َ
  1ج

م و عقایدِ  ناخت او و أحکارد، در مرحلة شاشممیو إطاعت از او را لازم  کندرا ثابت می عقل بعد از آنکه خداوندِ

د که تا خداوند تعالی نمایندگانی دارد که معصوم و عقل کلّ و معدن علم و محلّ رفت و آمد  کنمورد رضایتِ او حکم می

تقیم باید به کلام و سیرة آنها)چه مسهایی برای ما ثابت کرده است، ملائکه و متّصل به وحی و نور هستند و آنها را با نشانه

و إلّا دچار ضلالت  هیچ راه عدولی نیست و به ما برسد و چه از روشی که حجّت و مورد رضایت إلهی باشد( تمسّک کرد 

 فرقة ضالّه است. 71ایم که همان شده

و   تمسّک کرد آن هم فقط از راه نصّ و ظهور مستقرّ حاصل آنکه باید به همراه قرآن به روایات معتبرة معصومین

 مستقرّ. ای و خواب و ظهور لرزان و غیرهای فردی و طایفهبافی و سلیقهپایدار و نه إحتمال

  که برای إرشاد به رجوع به نمایندگان إلهی و کلمات آنها حکم عقل است، آیات و روایاتی در این باب آمده اکنون که

 کنیم:اشاره می هاای از آندر این راه شریف است که به گزیدهحکم عقل  و قوّت قلب بیشتر و إستقامت 

 فرماید: می خداوند
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 و ... 489، بقره/ 17، فرقان/ 31، أحزاب/ 11، أنفال/ 55و دیگر آیات شریفه مانند: مائده/ 4الْ

                                              
 49العنكبوت /  .1

 14/ النمل. 2

 44. نحل / 3

 59. نساء / 4
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ِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ  تاَرِكٌ فِيكمُُ الثَّقَليَنِْ  إِنِّي»دیث متواتر فرمودند: در ح رسول خدا أَحَدُهُمَا أَكبَْرُ مِنَ الْْخَرِ كِتاَبُ الَلّه

«فِيهِمَا مَاءِ إِلىَ الْْرَْضِ وَ عِترَْتيِ أَهْلُ بيَتْيِ فاَنظُْرُوا كيَْفَ تخَْلفُُونِّيالسَّ 
1

 

ُ سُبْحَانهَُ »فرمودند:  أمیرالمؤمنین    وَ قَدْ قَالَ الَلّه
ْ

تُْ  فإَِن
ْ

ع
َ

ولِ شَْ  فِ  تَناز
ُ

س
َ ا

 الر
َ

ِ و َ  إِلََ اللّا
ُ
وُه دا ُ

ءٍ فرَ
2  ِِأَنْ نحَْكمَُ بكِِتاَبه ِ هُ إِلىَ الَلّه فَرَدُّ

ِ فنََحْ  دْقِ فِي كِتاَبِ الَلّه سُولِ أَنْ نأَْخُذَ بسُِنَّتهِِ فإَِذَا حُكِمَ باِلصِّ هُ إِلىَ الرَّ ِ كِمَ بسُِنَّةِ رَسُولِ نُ أَحَقُّ النَّاسِ بهِِ وَ إِنْ حُ وَ رَدُّ  الَلّه

«فنََحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَ أَوْلََهُمْ بهَِا
3

 «.اگر در چیزى اختلاف کردید آن را به خدا و رسولش برگردانید»خداوند سبحان فرموده:  

خذ  ش این است که سنّتش را أدادن اختلاف به پیامبربرگرداندن اختلاف به خداوند این است که کتابش را حاکم قرار دهیم، و ارجاع

حکم  کنیم. پس اگر از روى صدق در کتاب خدا حکم شود ما به آن حکم از همه مردم سزاوارتریم، و اگر به سنتّ رسول خدا

 تریم.شود ما از همة مردم به آن أولى

«وَ عِمَادُ اليْقَِين الدِّينِ  هُمْ أَسَاسُ » آری
4

 

ِ  يعُْرَفُ  العَْقْلُ »فرمودند:  کند، امامرجوع به نمایندگان إلهی می در این مورد که عقل حکم و ادِقُ عَلىَ الَلّه بهِِ الصَّ

بهُ ِ فيَكُذَِّ قُهُ وَ الكْاَذِبُ عَلىَ الَلّه «فيَصَُدِّ
کند و دروغگو و تصدیقش می شودشناخته میوسیله آن امام راستگو که به ،عقل 5

 نماید.و تکذیبش می شودشناخته می

ِ »و فرمودند:  ةُ الَلّه ِ العَْقْلُ  عَلىَ حُجَّ ةُ فِيمَا بيَنَْ العِْبَادِ وَ بيَنَْ الَلّه  وَ الحُْجَّ
ُّ
«العِْبَادِ النَّبيِ

حجّت خدا بر بندگان پیغمبر است   6

 .خدا عقل است و حجّت میان بندگان و

و ... و صلوات  43و44و8و7باب17الشیعه جبسیار است مانند: وسائل و روایات در باب رجوع به أحادیث معصومین

 و ... 77و71باب واحد ح 4شعبانیّه وخصال ج

  

                                              
 40ح  31باب  2ج عيون أخبار الرضا عليه السلام. 1

 59. نساء/ 2

 125. نهج البلاغه خطبه 3

 2. همان، خطبه 4

    20کتاب عقل و جهل ح  1الكافي ج. 5

 22. همان ح6
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 روایتی حجّت است ؟ چه

 کنیم.ای در مقدار نیاز به علم رجال ذکر میقبل از بیان نظریة قدماء و متأخرین، مقدمّه

 مقدار نیاز به علم رجال

 د کهو باید دی شود به این انگیزه که حدیث معتبر و حجّت شناخته شوددر این علم أحوال راویان أحادیث بررسی می

ه  دیگری هست که بتوان بهای اینکه روشیا و  راویان أحادیث است دبه فر دروش شناخت حدیث معتبر، بررسی فرآیا 

برای مقام تعارض است و تشخیص قوّت   اندو آنگاه علم رجال که علماء گذشته منقّح کرده روایات حجّت دست یافت

ا  کردند تا بی میآورتمده و أحادیث معتبره را جمعأحادیث برای رفع تعارض و شناخت أجلاّء إمامیّه که چگونه کتب مع

 تر به کتب آنها تمسّک کنیم؟قلبی آرام

 و ردّ بر أدلّة آنها (راویان أحادیث فرد به فردی برای بررس)أدلّة قائلین نیاز به علم رجال

 گویند:می بارهز متأخّرین در اینبسیاری ا

 .برای بررسی رجال سند که ثقه هستند یا نه باید به علم رجال مراجعه کردلذا و  خبر ثقه حجّت است (4)

أکثر أخبار،   ، یکی از أنواع خبرهای حجّت است أمّا: خبر واحدِ ثقه بر فرض که حجّت در أحکام و عقاید باشدجواب

ی  اق مشهور قدماء بر آن و ...( و لذا بررسالصدّور و محفوف به قرینه هستند)مانند بودن در کتب معتبر أصحاب و وفموثوق

یان بالله ءشاسندی در مقدار کمی از أخبار، مجوّز بررسی سندی در همة أخبار که از طرق دیگر حجّت هستند، نیست و إن

 ضی از متأخرّین بوده خواهد آمد.حجّیّت أکثر أحادیث از طرق دیگر که روش أجلاّء إمامیهّ از قدماء و بع

انند  م از مرجّحات، ملاحظة أحوال راویان است حنظله یکیرض بین أخبار، بنابر أحادیثی مانند حدیث عمربندر تعا (1)

 شود.أعلمیّت و أفهمیّت و این هدف با علم رجال معلوم می

توان بین دو روایت جمع دلالی کرد  باب تعارض مستقرّ که ندر این را قبول دارند ولی  همة قدماء ؛: آریجواب

 خیلی زیاد نیست و لذا ربطی به بررسی سندی همة روایات ندارد.که آن هم 

 نه بررسی سندی همة روایات. حاصل آنکه: نیاز به علم رجال در موارد کمی است

 .شوندسی سندی معلوم میوجود روایات جعلی که با برر (3)

 ه نیست ولیکدام از أجلاّء قدماء هم پوشیدچ: آری؛ وجود روایات جعلی، بر هیجواب

  بساختند و آن را در کتسند صحیح هم برای آن روایات می ،کردند، در بسیاری از مواردکه جعل روایت میأولّاً: کسانی

 شود آن را تشخیص داد.یدی نمکردند که امروزه هم با بررسی سنأصحاب وارد می
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روایات هست که اگر چه بر مبنای رجالی، ثانیاً: چه بسیار روایاتی از مخالفین و واقفیّه و فسّاق و کذاّبین و ... در بین 

نیست أمّا با قرائن دیگر، روایت آنها یا کتاب آنها مورد قبول و تأیید واقع شده است که اگر ملاک، بررسی   السّندصحیح

 رود.ة آنها کنار میسندی باشد، هم

اند و ت عرضه کردهو بر محکمات کتاب و سنّ هروایات و کتب أصحاب را بر أئمّ ثالثاً: أجلاّء إمامیّه در زمان أئمّه

و لذا بهترین روش در تشخیص روایت حجّت، همان مسلک   ت جعلی را کنار زدند و یا قرینه بر جعل آن قرار دادندروایا

در کتب   کردند و آن را به دستور أئمّهو معتمده و محفوف به قرینه عمل میأجلّاء از قدماء است که به أخبار مشهوره 

ای از آن عدول  نوشتند و شهادت به وجود این مسلک و قرائن دادند تا آیندگان به آن عمل کنند و به هر بهانهمیخود 

 نکنند.

و  دادندبنا بر مبنای آنها جواب می کردند تا نظر علماء خود را بدانند و إمامسؤال می عامّه و مخالفین از أئمّه (1)

اند و اکنون برای شناخت اینگونه روایات، باید أحوال راویان حدیث دانسته  این أشخاص روایات اینگونه را نقل کرده

 شود.

و عرضه کردن   امام همة أجلاّء إمامیّه از این واقعیّت خبر داشتند و لذا با رجوع به أصحاب خاصِّ : آری؛جواب

رینه  ن قبر آ کردند و یارا یا نقل نمی دادند و آنآن را تشخیص میروایات بر محکمات قرآن و سنّت، أخبار تقیّه و مانند 

 .هود استب أصحاب، این عمل آنها بسیار مشتدادند و با رجوع به کقرار می

 .إجماع علماء این است که علم رجال دخالت در إستنباط دارد (5)

  دانة أحادیثبهخواهید روش نوع متأخرّین را ثابت کنید که بررسی سندی دانه: آری؛ ولی شما با این إجماع میجواب

باشد به تصریح شما، همان إتفّاق نظر   تواند کاشف از رضایت معصومکه میاست در حالیکه أصل إجماع و إتّفاقی

قدماء است و حال آنکه مسلک قدماء در علم رجال و میزان دخالت در إستنباط با نظر متأخرّین متفاوت است و بیشتر در  

سند   دانةبهکردند نه برای بررسی دانهت صاحبان کتب معتمده و یا باب تعارض مستقرّ بحث رجال را مطرح میشناخ

تاب  را در ک یمعتبر أحادیث کتابکردند به همین منظور بود و برای اینکه وقتی ر سند أحادیث را ذکر میو اگ 4أحادیث

محفوف به   ،آوردند و همة ملاک آنها در پذیرش حدیثسند موجود در همان کتاب می کردند، حدیث را باخود نقل می

همة علماء متأخّرین هم به این إذعان   . وسند درستی نبود ،بودن آن بود اگر چه سند موجود برای آنقرینه و مورد إطمینان 

ای از شبهة متأخرّین در ذهن  دارند که بسیاری از أحادیث معتبرة از طریق قرائن، سند رجالی درستی ندارند و اگر ذرّه

 پرسید تا مذهب حقّه مورد تزلزل واقع نگردد.می بود، سند أحادیث را از امام مرحوم کلینی

                                              
  4، مرءاة العقول ج 15سبحانی ص، رجال آقای 188عشر صالثانیةو الفائدة 134السابعة صو الفائدة 178و 183العاشرة صالفائدة 33الشیعة ج. وسائل4

 11ص
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 شوددانة سندها بررسی میبهمتأخّرین که دانهم نیاز به علم رجال به شیوة دأدلّة ع

و    سیدّمرتضی حلّی،طوسی، محقّقعمیر، صدوق، کلینی، شیخأبیمانند زراره، یونس، أبان، إبن همة قدماء إمامیّه (4)

در عصر  أمّا نه برای بررسی همة سندهای روایات بلکه آنها که دادند . بحث از علم رجال را مورد نظر قرار می..

کردند و موارد جعل و تقیّه و  و یا أصحاب خاصّ آنها عرضه می به امام دند روایات را با هر سندیبو امام

و آنگاه روایات مشهوره و معتمدة بین أصحاب و محفوف به قرینه را در کتب   کردندافتادگی در أحادیث را معلوم می

و   کردندای بود که محفوف به قرینه نبود، یا ذکر نمیآوردند و هر جا مورد طعن آنها بود و یا خبر واحد ثقهخود می

 دادند.ای بر ضعف آن قرار مییا قرینه

  اگر چه گاهی در پذیرشظ صدور نبوده بین قدماء نزاعی در مورد وثوق کتب معتمدة أصحاب و أخبار مشهوره به لحا

کردند و در مقام تعارض بین أخبار  حدیث در مقام عمل و اینکه روایت تقیّه هست یا نه، وجه صدور را بررسی می

ری قوّت داشت که  حدیث دیگ خ طوسیقوّت داشت ولی در نظر شی گاهی یک حدیث در نزد صدوق

 شاءالله کمال بحث و نقل کلمات علماء در باب حجّیّت خبر خواهد آمد.إن

پرداختند و حتّی علمائی مانند نجاشی، کشّی،  حاصل آنکه: همة قدماء أصحاب در موارد جزئی به أحوال رجال می

نوشتند به  کتب و رجال میو دیگران هم که از أجلاّء قدماء بودند و کتب رجالی و فهرس حرّعاملیطوسی، شیخشیخ

 اند و آن موارد و فوائد علم رجال عبارتند از:همین انگیزه بوده که صراحتاً به آن تصریح کرده

باب تعارض مستقرّ که جمع دلالی ممکن نباشد که یکی از مرجحّات، بررسی أحوال رجال موجود در سند است که   .4

 4شاءالله در باب تعارض خواهد آمد.إن

إثبات تواتر با نقل  »کردند مانند حاصل می ،إطمینان به صدور أخبار ها،با آن آگاهی از قرائنی که أجلاّء قدماء .1

یانی  شناخت راو» و« مامیّه و کتب معتمد آنهاشناخت أجلاّء إ» و« ب توسّط آنها منتفی باشدکه تواطئ بر کذجماعتی 

ی بر صحّت  عرضه شده بود و یا قرائن که از إمامیّه نبودند و یا حتّی از واقفیّه بودند أمّا کتبی داشتند که به أئمّه

اب  کردند و أصحآگاهی از شناخت وضّاعینی که أخباری مانند جبر و تشبیه و ... را وضع می»و مانند « کتب آنها بود

 و ...« کردنداز أخبار آنها إحتراز می

                                              
 1، مرءاة العقول ج 25سبحاني ص، رجال آقای 288عشر صالثانيةو الفائدة 231السابعة صو الفائدة 278و 280العاشرة صالفائدة 30الشيعة ج. وسائل1

 22ص
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  ،ه مخالفینگوید: انگیزة من از نوشتن این کتاب این بود کاز علماء مهمّ این فنّ می ه ق( 153)وفاتمثلاً نجاشی

ه ق(   414)وفات غضائریو إبن 4«إطّلاعی از کتب و تاریخ أهل علم خود نداریدکردند که شما می ما را سرزنش

 ةأربعمأجماعتی از شیوخ و بزرگان أصحاب حدیث به کتب و أصحاب و روایاتی که از أصول»گوید: هم می

 1«کنند و خواستم نام این کتب را در فهرس خود بیاورمهست عمل می

 اند و کتب روایی را بر أئمّهالصدور را جمع کرده، أخبار محفوف به قرینه و موثوق که قدماء أصحابحال 

 ند:اهند و أخبار جعلی و تقیّه و مخالف کتاب را معیّن کرداهعرضه کرد

 دانة أحادیث نیست.بهنیازی به بررسی سندی دانه :الف

قرار نگرفت و بلکه   گاه مورد إعتراض أئمّهو نواّب خاصّ آنها بود و هیچ در زمان أئمّه ،از طرفی روش قدماء ب:

نیست و با روش  از روش قدماءمورد تأیید آنها بود و اکنون همان تألیفات موجود است و هیچ دلیلی برای عدول 

بین  دور درالصّن أحادیث معتمده و موثوقرا با سند بررسی کنند بسیاری از آروایات  خواهندبعضی از متأخّرین که می

 .نیست رود که مورد رضایت أئمّهقدماء، کنار می

ی  کر شده است نه برای بررساز طرفی أسناد روایات، تبرّکاً و برای نقلِ کاملِ کتب و برای ترجیح در مقام تعارض ذج: 

 3روایات. سندی

حد ثقه که محفوف به قرینه نباشد، فقط در  این است که خبر وا( رهمالقدماء أو أکث طبةکما علیه قاد: از طرفی حقّ)

طور که آیة نبأ و نفر در مورد موضوعات و  همان موضوعات و تبلیغ دین مفید است نه در أصل صدور أحکام و عقاید

  کردن این أحادیثلذا بررسی سندی راهی برای زندهالصدور است ء هم بر أخذ به خبر موثوقتبلیغ است و سیرة عقلا

ای جز تمسّک به کتب معتمدة أصحاب و أخبار محفوف به قرینه نیست و بیان قرائن در این باب خواهد  چارهنیست و هیچ

 آمد ان شاءالله.

است پس به طریق   به رجال موجود در أسناد روایات وجب وثوقو أمثال آنها م و کشّی اگر توثیق نجاشی (1)

 صومتر به عصر مع، موجب وثوق به آن کتب است زیرا هم نزدیکهتوثیق قدماء إمامیّه نسبت به کتب معتمدأولی 

ثَّق)مانند  ( و موند صدوق و کلینیای بین موثِّق)مانواسطهبودند و هم اینکه در توثیق کتاب با توجّه به قرائن، 

یادی  های زطهواس رجال توثیق شدند ولی در یک سند که ، فقط فرد فردکتاب کافی و فقیه( نیست أمّا در توثیق رجال

 ل خطا و إشتباه بیشتر است.کند، إحتمادیگری نقل میهر کدام از  هست و

                                              
 دیباچه کتاب 3. رجال نجاشي ص1

 و... 280فائده دهم ص  30و مراجعه شود به وسائل ج   80سبحاني ص. رجال آقای2

  1در مرءاة ج وعلّامه مجلسي 31و  29و  14المتّقين صدر روضة اند مانند: سيّد بروجردیگونه که بسياری از محقّقين هم به آن تصریح کرده. همان3

 و... 288و  231و  280و 278ص 30و وسائل ج  393و 386و 383و 372سبحاني صو بسياری دیگر که مراجعه شود به رجال آقای 22ص
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دادند بلکه هدف آنها در نوشتن کتب  مسلک قدماء را مورد تخطئه قرار نمی و از طرفی أمثال نجاشی و کشّی

 4 .دماء إمامیّه بودرجال، همان هدف ق

و ردّ مسلک نوع متأخّرین هست که به بعضی از آنها  قرائن زیادی بر تأیید مسلک أجلاّء إمامیّه از قدماء أصحاب (3)

 کنیم:إشاره می

دور الصو تنها به أخبار موثوق )مگر در مقام تعارض(اشتندإهتمامی به بررسی سندی روایات ند قدماء إمامیّه : 1

و لذا   زدنددادند و جعلیّات آن را کنار میقرار می ها را مورد تأیید أئمّهکردند و کتابو محفوف به قرینه عمل می

در   محبوببنرفت مانند کتاب حسناز بین می کمکم و گرفته، مورد توجّه قرار نمیدهایی که در أحوال رجال بوکتاب

 .قرن دومّ

ندی  س مد و نه برای بررسیهایی که در گذشته آهدف از قرن چهارم به بعد است آن هم بهنیز در این فنّ  هکتب مشهور

 .روایات

دند، مورد رضایت  ن را ردّ نکردند  و بلکه تأیید نموود و از آنجا که آب در مرأی و منظر معصومینروش قدماء  : 2

درست نیست چرا که نه تنها آن  رفتن قرائن موجود در آن زمانآنها و حجّت شرعی است و عدول از آن به بهانة از بین

در برگیرندة همان روایات مشهوره و محفوف به قرینه است بلکه  أجلاّء الصدور به شهادت أصحاب  کتب معتمده و موثوق

 1با تتبّعات بیشتر، قرائن زیادتری هم بر حجّیت آنها حاصل شده است.

تیم، کتاب  معتبر هس برای اینکه به مخالفین ثابت کند که ما دارای سلفی صالح و أجلاّء و صاحبان کتب نجاّشی : 3

 3رجال نوشت و نه برای بررسی سندی روایات.

ونه گکرد بلکه روش او همان مسلک قدماء بود همانبه خبر واحد ثقة غیر محفوف به قرینه عمل نمی شیخ طوسی :4

دانند  را همین روش قدماء می هم مسلک شیخ طوسی و بهاءالدین عاملی که خود تصریح فرموده و محقّق حلی

 1آنها هم نظر است.با  کنند که شیخی وانمود میابرخلاف نوع متأخرّین که گونه

کردند و همه یا قریب به إتفّاق آنها به خبر واحد غیر محفوف به  قدماء فقط به أخبار محفوف به قرینه عمل می : 5

ه  ط متأخرّین است کتر از بررسی سندی أحادیث توسّکردند و لذا أخبار مورد تمسّک آنها به مراتب قویقرینه عمل نمی

                                              
 61سبحاني صدیباچه کتاب، رجال آقای 3. رجال نجاشي ص1

 203و الفائدة السادسة ص 275الفائدة العاشرة ص 30. خاتمة الوسائل ج2

 61سبحاني صدیباچه کتاب، رجال آقای 3. رجال نجاشي ص3

 و 198و  197و  210الفئدة السادسة ص 30الوسائل ج، خاتمة 147ص الأصول للمحقّق، المعارج في270و  269ص الشمسين بهاءالدینمشرق. 4

 30ذیل ح 271الصوم صکتاب 10ج
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رسد مورد  ای که به حدّ إطمینان نمیو سند ظنّی از ثقه خبار ءآحادرود و از طرفی أبسیاری از أحادیث قوی کنار می

 [ت بداننده در این قسم دومّ إعراض مشهور را کاسر حجّیّمگر اینک] گیردمیپذیرش قرار 

ای  رینهخواهید با قگوییم: اگر میمیابر ضعف سند أحادیث موجود در کتب معتبره هست؛ شهرت ، جو اگر گفته شود 

 پذیرید؟الصدور کنید چرا از همان أولّ، کتب و روایات مورد وثوق و مشهور را نمیمانند شهرت، حدیث را موثوق

جمع قرائن و   سند را مورد وثاقت قرار دهند از نوعِ نوع کتب رجالی که مورد تمسّک متأخرّین است تا أفرادِ : 6

-علی اردبیلی و مجمعمحمدّبن ةالرواو جامع إسماعیل حایریالمقال از محمّدبنإجتهادات علماء رجال است)مانند منتهی

 4آبادی و ...المقال میرزامحمدّ استرالله قهبانی و منهجیةعناالرجال 

موجود در سند روایات حجّت است پس چگونه إجتهادات و   و اگر إجتهادات و جمع قرائن آنها برای وثاقت أفرادِ

که آنها فقط  و أمثال این أجلاّء حجّت بر وثاقت کتب آنها نباشد و حال آن جمع قرائن توسّط مرحوم صدوق و کلینی

کردند آن هم با آن همه دقتّ که به خبر واحد ثقة غیر محفوف به  کردند بلکه کتب مشهور و معتمد را ذکر میإجتهاد نمی

 کردند.قرینه عمل نمی

ید یا شیخ  قولویه یا مفبرقی یا کشّی یا ابن همین که کسی مانند شخصی را توثیق کنند خواهندمتأخّرین وقتی می : 7

أمّا   پذیریدکردن آنها را میشود چگونه توثیقاکنون از آنها سؤال می 1دانندثیق کند کافی مین شخص را توآ طوسی

پذیرید و به راحتی از آن عدول  کنند نمیرا که صدها قرینه هم إقامه میتوسّط آنها روایات و کتب معتمده  کردنتوثیق

 چند نفر در أسناد، إحتمال خطا بیشتر است؟ کنید و حال اینکه در توثیق أشخاص و واقع شدنمی

نه  چگو از آنها پرسید و باید 3بسیاری از توثیقات رجال به خاطر وجود توثیق آنها در کتب معتبر و مشهور است : 8

 نید؟کگیرید و دوباره روایات را سندی بررسی میالصدور بودن آنها نمیبودن خود کتب را باعث موثوقشهرت و معتمد 

پس أجلاّء   1به أهل خبره است و حجّت است در باب أشخاص و رجال از نوع رجوع اگر قبول توثیق رجالیّون  :9

دانند، به طریق أولی أهل خبره هستند چرا که جلالت و  قدماء إمامیّه که بعضی کتب را مشهور و معتمد بین أصحاب می

 است.بودن آنها باعث آرامش بیشتر  خبرویّت و معاصر و نزدیک عصر معصوم

                                              
 133و  130سبحاني ص. رجال آقای1

 . همان2

 154. همان ص3

 155. همان ص4
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لمات رجالیّون در مورد سند،  خواهید با کقّ و شما میاگر ملاک حجّیت خبر، وثوق به صدور است کماهوالح  :43

دور آنها  اند وثوق به صوثوق به خبر پیدا کنید پس با همان قرائن بسیاری که قدماء بر روایات و کتب معتمده إقامه کرده

 1.پیدا کنید

-نإصطلاح جدید و تقسیم حدیث به صحیح و حسن و ضعیف را مانند أستادش أحمدب اگر چه علّامة حلّی – 44

مل ن عدن بعضی از أحادیثی که قدماء به آکرزنده هایی مانند سهولت در باب ترجیح در تعارض وبه حکمت طاووس

نسبت به کتب معتمدة أصحاب خاضع بودند و لذا همة آنها به صراحت   أمّا مانند نجّاشی دندکردند، دنبال نمونمی

افی و فقیه و یا  ز متأخّرین هم همین خضوع را نسبت به کو بسیاری ا 1دور است.الصّاند که روایات کافی موثوقفرموده

 3دارند. کتب أربعه و ...

  

                                              
و مقدّمه   30را مطالعه کنيد و رجوع شود به وسائل ج oبيت. برای اطلاع بيشتر از این قرائن، کافي است زندگي و روش قدماء أصحاب در إحياء مكتب أهل1

 1در مرءاة العقول ج در حدائق و کلام مرحوم مجلسي و کلمات محدّث بحراني و خاتمه مستدرک الوسائل از محدّث نوری کافي از فيض کاشاني

 و... به بعد 355و رجال آقای سبحاني ص 34و   22ص

  203و  199دة الرابعة ص الفائ 30، وسائل ج 383و  363سبحاني ص. رجال آقای2

 393و  385و  383و رجال آقای سبحانی ص . مانند مرحوم نائینی و بروجردی3
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 مسلک قدماء و متأخّرین در حجّیّت روایات                                                     

یونس، أبان و  عمیر، أبی مسلم، صفوان، إبنبودند مانند زراره، محمدّبن چه آنها که در عصر أئمّه أجلاّء إمامیِه

دریس، إا که در عصر غیبت صغری و یا بعد از آن بودند مانند صدوق، سیدّ مرتضی، شیخ طوسی، إبنو چه آنه کلینی

و   د]و مراد از علم در شریعت همان قرار نفسانیندکرو ... فقط به علم و حجّت واضحه تمسّک می محقّق حلّی

ردند  کو لذا در أحکام و عقاید فقط به أخبار محفوف به قرینه عمل می دانستندإطمینان است[ و عمل به ظنّ را جایز نمی

 .دانستندالصدّور که محفوف به قرینه نبود را حجّت نمیو خبر واحد ثقة ظنّی

ِ أَوْ فوََجَدْتمُْ لهَُ شَ  حَدِيثٌ  إِذَا وَرَدَ عَليَكْمُْ » دیده بودند که فرمودند: وایات أئمّهرطور که در همان اهِداً مِنْ كِتاَبِ الَلّه

 ِ «وَ إِلََّ فاَلَّذِي جَاءَكمُْ بهِِ أَوْلىَ بهِِ  مِنْ قَوْلِ رَسُولِ الَلّه
اهى بر  گو شما رسید و از قرآن یا قول پیغمبر چون حدیثى به 1

 .د(کند برگردانیکسى که نقل می اش سزاوارتر است. )شما نپذیرید و بهنه براى آورندهو گر آن یافتید أخذش کنید

 فرماید:می یمثلاً شیخ طوس

ده  شهمة أخباری که در تهذیب و إستبصار و غیر آنها، مورد عمل بوده از همین أقسام است و گرفته» فرماید:و آنگاه می

 1«و کتب معتمدة أصحاب است و عمل به إجتهاد و ظنّ و خبر واحد بدون قرینه جایز نیست. مئةاز أصول أربع

شیعیان گذشته، مردمی پاک و أهل عبادت بودند ولی أهل تشخیص و نظر  » فرماید:می و شیخ صدوق

و فرق ضالّه و ]پذیرفتندخوردند و أحادیث جعلی را میها را میو لذا گول ظاهرالصلاح [برخلاف أجلاّء إمامیّه]نبودند

عادت خود عمل  دادند که أخبار إجماعی را بگیرند ولی آنها به دستور می و لذا امام [آمدجود میبه وإختلاف 

کردند و عادت آنها بر نظر وتمییز  ف شدند برخلاف أجلاّء مکتب که به حرف معتمد توجّه میولذا دچار إختلا]دکردنمی

 3[.هاو أخذ به أخبار إتّفاقی بود نه أخبار ظاهرالصلاح

                                              
 و... 18و  11ح 10صفات قاضي ص 9، وسائل باب  69 ص باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب 1کافي ج. 1
 و ... 271ص 10و ج 215و  213و  210و  198و  197الفائدة السادسة ص 30. وسائل الشيعة ج2

 مقدّمه کتاب  1م النعمة ج. کمال الدین و تما3

أحادیث موجود  
درکتب مشهورة  

:أصحاب

متواتر: 4

محفوف به قرینه که موجب  : 1
.قطع به مضمون خبر است

نیست ولی قرائن، دلالت 1یا 4از نوع : 3
بر وجوب عمل به آن دارد که این قسم  

:چند نوع است مانند

خبری که إجماع بر نقل آن است و : الف
.معارض آن را ذکر نکرده اند

.خبری که إجماع بر صحتّ آن باشد: ب
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های مختلف این است که به  با ملاحظة کلمات او در جایگاه طوسیمبنای شیخ»  فرماید:هم می و محقّق حلّی

بر عمل به همین  کند بلکه باید در کتب معتبرة أصحاب باشد و إجماع مدّعای شیخهر خبر عدل إمامی تمسّک نمی

 4، غیر إمامی باشد.أخبار است که مشهوره هستند و معارض ندارند حتّی اگر ناقل حدیث

  بصحّة المحدّثین علی متعارف القدماء فحکمو قد جری رئیس» فرماید: می در مورد صدوق و بهاءالدین عاملی 

  حاصل روش قدماء در حدیث:                                    1«أحادیثه

 

 

 

                                              
 417، معارج ص 143ص  1فائده  33. وسائل ج4

 173، مشرق الشمسین ص 499ص 33. وسائل ج1

:حدیث

:صحیح و موثوق الصدور: 4

صحتّ در اینجا یعنی صدور آن از}
ی  معصوم با قرائنی که ان شاءالله م

آید، مورد وثوق است مانند کتب  
فته از أربعه و وسائل الشیعه که بر گر

4وسائل ج)کتاب معتبر است73
بی  و کامل الزیارات و دیگر کت( 7ص

که أجلاّء إمامیّه بر ذکر روایات  
موثوق الصدور و صحیح در این 

{کتب تصریح فرموده اند

صحیح به معنای ما یُعمَل به عندالجمیع أو عند بعض : الف
ه  الأجلاّء مانند کافی که مرحوم کلینی شهادت به ذکر اینگون

أحادیث داده است و مانند فقیه در نزد صدوق

به معنای ما لایعمل به للحمل علی التقیه او  : ضعیف: ب
النسخ و نحوهما یعنی در عین اینکه موثوق الصدور است  
ولی به قرائن و شواهد دیگر از روایات قطعی و محکمات  

قرآن و عمل أصحاب، حمل بر تقیّه و مانند آن می 
البته مخفی نماند که خبری که در باب تعارض }شود

موثوق  )4مخالف با صریح قرآن باشد أصلاً جزء مورد
{است که مطرود است3نیست بلکه جزءمورد ( الصدور

ضعیف به معنی مشکوک الصّدور که اگر چه أصحاب گاهی آن را نقل می : 1
کردند ولی بر مشکوک الصدور بودن آن قرینه می آوردند به خلاف کتبی که در

.آمد که مؤلّفین آن بر موثوق الصدور بودن آن تصریح می کردند4مورد 

أصحاب آن را نقل نمی کردند و إجازة نقل هم نمی دادند و اگر جایی ذکر شده : مطرود و معلوم الکذب:3
د بود بر آن قرینه می آوردند و البته مخفی نماند که گاهی روایت را به این عنوان که تقیّه است نقل می کردن

مانند )و بر تقیّه و خلاف واقع بودن آن قرینه قرار می دادند در حالی که در واقع جعلی و موضوع بوده است 
(7و5وضوء ح11باب 144ص4وسائل ج 
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 ه و عدم عمل به خبر واحد ثقة غیر محفوف به قرینهدلیل قدماء بر این روش درای

 بیان إجمالی: 

أماّ ظنّ حجّت نیست مگر اینکه دلیلی بر حجّیّت آن باشد که چنین دلیلی در خبر ثقة  حجّت= حجّت واضحه و علم ،

که آن را در تخصیص بر عمومات و مطلقات قرآن و إثبات شریعت )در غیر محفوف به قرینه که ظنّی است وجود ندارد 

 شاءالله خواهد آمد.أحکام و عقاید( حجّت قرار دهد بلکه حجّت در تبلیغ و بعضی از عمومات است که إن

 بیان تفصیلی:

 

 

و اکنون بحث در این است  بداند أماّ ظنّ و شکّ فی نفسه حجّت نیستند مگر جایی که یک حجّت مسلّم آن را حجّت 

 که خبر واحد ثقة غیر محفوف به قرینه آیا در أصل إثبات شریعت)از أحکام و عقاید( حجّت است؟

 

4: شَيْئا ِ قا
َ

ح
ْ
 ال

َ
نيِ مِن

ْ
غ

ُ
َ ل ي ا

َ الظانَ     1إِنا
 شود.را هم بگیرد، شامل گمان مورد نزاع هم میالف: اگر ظنّ به معنی گسترده باشد و گمان 

«  ظنّ»شود و حق این است که ( شامل محلّ نزاع نمیکما قال به السّبحانی)زنی و تخمین باشد مانهب: و اگر به معنی گ

 أساس است نه گمان قوی.های بیآمده مربوط به گمانه زنی و حرف 17ین آیه همانطور که در آیة در ا

2 : م
ْ
 لكََ بِهِ عِل

َ
س

ْ
فُ ما ليَ

ْ
 2ل تَق

( و به عبارتی  و الاستاذ السبحانی 3علم در اینجا یعنی حجّت) کما قال به کثیر من العلماء کالمحقّق اللنکرانی

 . کما قال به الشیخ الحر 1علم عادّی است نه جزم صددرصد

  یستنفسه شامل ظنّ نباشد ولی فیمیواسع است، و شامل علمی یعنی ظنّی که پشتوانة حجّیّت دارد  علم اگر چه باب

 تا دلیل بر حجّیّت آن إقامه شود.

                                              
 28. نجم /1

 36. اسراء / 2

 400تا  375ص 10. سيری در اصول فقه ج 3

 31ذبل ح 34صفات قاضی ص 5باب  17. وسائل ج1

=حجّت (-1)
علم و حجّت واضحه: 4

علمی یعنی چیزی که پشتوانة قطعی بر حجیّّت دارد: 1
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ةُ الوَْاضِحَة أَوْ ظَنَّ  شَكَ  مَنْ » فرمود: : امام صادق 3  الحُْجَّ
َ
ِ هِي ةَ الَلّه ُ عَمَلهَُ إِنَّ حُجَّ «وَ أَقَامَ عَلىَ أَحَدِهِمَا أَحْبَطَ الَلّه

1 

از آن دو بایستد خداوند عملش را حبط کند، به درستى که حجّت خدا همان  هر که شک کند و یا گمان برد و بر یکى 

 حجّت روشن است.

  مَنْ » :فرمودند و أمیرالمؤمنین
َ
  عَمِي

َ
نَ  نسَِي كرَْ وَ اتَّبَعَ الظَّ يطَْان وَ باَرَزَ خَالقَِه الذِّ «وَ أَلحََّ عَليَْهِ الشَّ

2
 

و شیطان بر او چیره   خود جنگ کندینندة و با آفر یروى از گمان کندپو  کند )حق( را فراموشذکر ،هر که کوردل شود

 «فمَِن فضَلِ اليقَين ذلكَِ  مِن نجَى وَ مَن»و فرمودند:  گردد.

نَ  إِيَّاكمُْ » فرمودند: و رسول خدا نَّ أَكذَْبُ الكْذَِب وَ الظَّ «فإَِنَّ الظَّ
3

 

حْمَةِ وَ مَلََئكِةَُ العَْذَابِ وَ لحَِقَهُ وِزْرُ مَنْ  النَّاسَ  أَفتْىَ مَنْ »فرمودند:  و امام باقر بغَِيرِْ عِلمٍْ وَ لََ هُدًى لعََنَتهُْ مَلََئكِةَُ الرَّ

د فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او را لعنت کنند و مردم فتوى دهه برى نشده بهر که ندانسته و ره 1«ياَهعَمِلَ بفُِتْ 

 گیرش شود.فتوایش عمل کند دامنه ب که کسی گناه آن

جّیّت  حاز دایرة عدم  (نباشد )یعنی محفوف به قرینهکه ظنّی باشد ن آوردن خبر واحد ثقههیچ دلیلی برای بیرو (-2)

 عقل وسیرة عقلاء و إجماع و سیرة عملی أصحاب. ت نه از قرآن و نه از روایات ونیس

 الف(: قرآن :

آیات قرآن هرجا که دلالت بر حجّیّت خبر واحد کند فقط در موضوعات وتبلیغ و مانند آن است نه در إثبات أصل  

 شریعت)در أحکام وعقاید(.

 :بیان

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 8ح 14صفات قاضی ص1باب  17. وسائل ج4

 9. همان ح1

 42. همان ح 3

 20ص 1صفات قاضي ح 4باب  27. وسائل ج4

 : قدماء إمامیّه: عدم دلالت آیات قرآن بر حجّیّت خبر واحد غیر محفوف به قرینه در أصل إثبات أحکام و عقاید.4

فی مجمع البیان  الطبرسیإختلاف شد و اکثر محقّقین بر عدم دلالت بودند کماقال به  : بعد از علّامه حلّی1

 177ة دهم صدفائ 33و کما فی الوسائل ج 433ص 5ج

دانند ولی نه با آیات بلکه به سیرة  : معاصرین: اگرچه نوعاً خبر واحد ثقة غیر محفوف به قرینه را حجّت می 3

 شاءالله خواهد آمد که آن هم دلیلی ناتمام است و حقّ با أجلّاء از قدماء إمامیّه است.عقلاء که إن



 در پذیرش أحادیث روش أئمّه                                                                                                  18

 بیان آیة نبأ:

   ٍإ
َ
ب

َ
 بِن

ٌ
كمُْ فاسِق

َ
 جاء

ْ
وا 1إِن

ُ
نَ

ا
ي

َ
ب

َ
ٍ   فتَ هالَ

َ
 بِج

ً
وا قَوْما

ُ
 تصُِيب

ْ
لى  أنَ

َ
وا ع

ُ
بِح

ْ
ص

ُ
تُْ نادِمِيّ فتَ

ْ
ل

َ
  فی مجمعکما  أئمّهدر قرائت  ] 2ما فعَ

است که أوّلی به معنای روشن کنید و دوّمی به معنای درنگ  « وافَتَثَبَّتُ»اند البیان که أهل کوفه به غیر از عاصم هم خوانده

 3[کنید است که خبر فاسق را حجتّ شرعی نگیرید و تحقیق کنید و درنگ کنید تا حقیقت أمر واضح شود

 شرح آیه:

 رو پیامبهشتم ه.ق إظهار إسلام کردند المصطلق در سال ششم ه.ق إسلام آوردند و ولید و پدرش عقبه در سال بنی

یافت ولی بنا بر عمل به ظاهر( ولید را برای جمع زکات از این  خواست از باطن آنها خبر بیابد خبر می)چنانچه اگر می

آنها از   تقتل تو را دارند و لذا برگشت و گفا قصد قبیله فرستاد و بین آنها در جاهلیّت دشمنی بود پس گمان کرد که آنه

گفت و خداوند تعالی رسولش را از خبر این فاسق مطلّع کرد تا مبادا  پرداخت زکات ممانعت کردند در حالی که دروغ می

  4المصطلق وارد جنگ شود.با بنی

 بیان أقوال در دلالت آیة نبأ:

قه  ث طور که در مباحث گذشته آمد در أصل إثبات أحکام و عقاید، هیچ دلیلی را بر حجّیّت خبر واحدقدماء همان ( 4

تر  ا روشنده، حقاّنیّت کلام آنهد و در إشکال بر أقوال آیننپذیرنمی اشد) تا باعث قرار نفسانی شود(که محفوف به قرینه نب

 شاءالله.خواهد شد إن

بعضی معتقد به حجّیِت خبر واحد غیر محفوف به قرینه در أحکام و عقاید شدند و یکی از   بعد از علّامة حلّی ( 1

د:  فرمایمی کما اینکه مرحوم طبرسی أدلّة آنها مفهوم شرط و وصف در آیة نبأ و مانند آن بود ولی أکثر محقّقین نپذیرفتند

مِن حَیثُ إنَّ اللهَ أوجَبَ التَّوقُّف فی خَبَرِ الفاسِق،   على وُجوبِ العَملِ بخَِبرَ الواحدِ، إذا کانَ عدَلاً. یةِو قد استَدَلَّ بَعضُهم، بِالآ »

 5.«علیه، عِندَنا وَ عِندَ أکثرَِ المحَُقِّقین لُوَّ، لِأنَّ دلیلَ الخِطاب لا یُعَوَ هذا لا یَصِحُّ فَدلََّ على أنَّ خَبرَ العَدلِ لا یَجِبُ التَّوقُّفُ فیه.

  دلیل آنها دانند ولی عمدهمعاصرین از أصولیّون هم اگر چه نوعاً خبر واحدثقة غیر محفوف به قرینه را حجّت می ( 3

 پذیرند.ا نمیریان خواهد شد، أماّ دلالت آیات بر محلّ نزاع سیرة عقلاست که جواب آن ب

 

                                              
 نبأ = خبر مهمّ و داغ نكته: خبر = هر گزارش ،. 4

 6. حجرات/ 2

 198ص 5و ج 144ص 2. مجمع البيان ج 3

 و ... 132ص 5. همان ج4

 آمده است. بر تأیيد کلام طبرسي که کلام شيخ حرّ 277فائده دهم ص 30. همان ، وسائل الشيعة ج5
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 و إشکال خودشان بر إستدلال: بیان آقای سبحانی

 : در آیة نبأ1شرطمفهوم * 

 أصل جملة شرطیّه در آیة نبأ =

 ،الفاسق)بشرط المجیئ بالنبأ(  موضوع 

 نبأه.یجب التّثبّت فی   محمول 

 گوییم:کنیم و میه مفهوم وصف و شرط با هم داخل نشوند، کلمة فاسق را عوض میو به خاطر آنک

 نبأالفاسق)إن جاء به(  موضوع 

 1یجب التّثبتّ فیه.  محمول 

 و این، دو مصداق دارد:

فاسق)را نه فاسق بیاورد و نه عادل( تبیّن لازم نیست، ولی این از نوع سالبة به إنتفاء موضوع است)  مصداق أولّ: نبأ ال

 ی نبأ نیست که بخواهد تبیّن باشد(.یعن

فاسق آن را نیاورد بلکه عادل آن را بیاورد( تبیّن لازم نیست چرا که خبر عادل حجّت   مصداق دومّ: نبأ الفاسق)اگر

 است.

 گیرد که:ولی آقای سبحانی إشکال می

 )اگر آن را بیاورد(یجب التّبیّن فیهمنطوق در آیة نبأ، نبأ الفاسق

 اگر آن را نیاورد( لا یجب التّبیّن فیه است، و این ربطی به خبر عادل ندارد.و مفهوم آن فقط، نبأالفاسق)

 مفهوم وصف در آیة نبأ: *

 بیّن ندارد.ین شده که مخبر فاسق باشد و مفهوم آن این است که خبر عادل نیاز به تاوجوب تبیّن معلّق بر 

م ندارد  دلالت بر مفهو ایی که قرینه نباشد(در ج)ه وصف فی نفسهکنند کیگر إشکال میو بسیاری د حانیآقای سب

 شود.یعنی با إنتفاء وصف، معلوم نیست که حکم هم منتفی 

 گوییم:به فضل إلهی می

                                              
ه شرط  ه، آب)بکند. در این جمل]الماءُ إذا بَلَغَ کُرّاً لا یُنَجِّسُه شَيئٌ . یعني: آب هنگامي که به مقدار کرّ رسيد، چيزی آن را نجس نميری از مفهوم شرط: . تصوی1

 کند = محمول[اینكه کرّ باشد( = موضوع.  چيزی آن را نجس نمي
يرد گو آقای سبحاني بر کلام آنها إشكال مي ئ به الفاسق( لا یجب التبين فيه.فرمایند: النبأ الموجود في الخارج)إن لم یجآخوند خراساني و مرحوم خوئي مي. 2

 نبأ، موضوع باشد بلكه در مقام بيان أحكام نبأ فاسق است. ه در مقام بيان أحكام نبأ نيست کهکه آی
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  حقّ این است که مفهوم شرط و وصف در آیة نبأ تامّ است ولی بر حجّیّت خبر واحد بدون قرینه در إثبات أصل

 د زیرا موضوع آیه در إثبات یک موضوع خارجی است.کنشریعت دلالت نمی

 بیان:

 مفهوم شرط در آیة نبأ این است: -4
یعنی عادل آن را   )یعنی: خبر را اگر فاسق آن را نیاورد« النّبأ ) إِن لَم یَجِئ بِه الفاسِقُ( لا یَلزمَُ التَّثَبُّتُ وَ التَّبَیُّنُ فیه»

 تبیّن و جستجو در آن لازم نیست. ،(بیاورد مانند زراره

عقلی است و خارج از عرُف. چرا که  و إشکال آقای سبحانی که در صفحة قبل بیان شد، وارد نیست زیرا دقّت 

إن لَم یَجِئ به  »داند و لذا یکی که برود دیگری را ثابت می ،که موضوع و قید استعرُف در دو وصف متضادّ 

 «الفاسِقُ  در عرف برابر است با = إن جاءَ بهِ العادلِ

 مفهوم وصف در این آیه این است: -1
در جایی که یک وصف)مانند فاسق( شرط هم قرار بگیرد، ظهور در علّیّت منحصره برای حکم دارد مخصوصاً در  

که ظهور   [فَتُصبحُِوا عَلی ما فَعَلتُم نادِمینَ لةٍکه حذََرَ أن تُصِیبُوا بجَِها]هم تعلیل آورده شده است« ندامت»اینجا که با 

 آور است و باید تبیّن کرد نه خبر عادل.دارد که این خبر فاسق است که ندامت

 :القدماء زیرا آنکه الحقّ معحاصل 

أولّاً: این آیة کریمه و آیة نفر و ... در مورد موضوعات و تبلیغ و مانند آن است نه أصل إثبات شریعت در أحکام  

 یاس نیست.و عقاید که أمر مهمّی است و قابل ق

حجّیّت خبر ثقه است که أعمّ از عادل است   ،: آیة نبأ در مورد حجّیّت خبر عدل است و حال اینکه محلّ نزاعثانیاً

 شود.فاسق راستگو هم میو شامل 

شود با این آیات، حجّیّت خبر ظنّی ثقة غیر  نکته: فرضِ مسئله جایی است که مجرّد ظنّ به خبر اوست که نمی

 باشد و تخصّصاً خارج است.  عادل را ثابت کرد و إلّا اگر ظنّ مورد ؤطمینان باشد محفوف به قرینه می
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 اند:که بعضی از أصولیّون بر حجّیتّ خبر واحد ثقة غیر محفوف به قرینه به آن إستدلال کردهبیان آیاتی دیگر 

 آیة نفر:

  ِ  مِنْ كلُا
َ

وا كَافاةًَ فلََوْ ل نَفَر
ُ

فِر
ْ
ن

َ
 ليِ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
 ال

َ
 ما كان

َ
ذَ  و

ْ
ح

َ
 ي

ْ
لاهَُُ َ

مْ لعَ وا إِليَِْْ
ُ
ع

َ
ج

َ
 إِذا ر

ْ
هُُ

َ
وا قَوْم

ُ
ذِر

ْ
ن

ُ
 ليِ

َ
ينِ و هُوا فِ الاِ َ فَقا

َ
ت

َ
 ليِ

ٌ
مْ طائِفَة

ُ
ْ

ونفِرْقَةٍ مِنْ
ُ

  4 ر

  کنند تا در دین تفقّه کنند و زمانیای کوچ نمیاینگونه نیست که مؤمنین همگی کوچ کنند پس چرا از هر گروهی، عدّه»

 «ترس شوند قوم خود را إنذار کنند به امید اینکه خدا که برگشتند

قّه  فاگر چه سیاق آیات در مورد جهاد است ولی این آیة کریمه)به حکمتی مانند دوبار نازل شدن و یا قرار گرفتن آیة ت

مربوط به طلبه شدن و هجرت برای طلب علوم دین است تا   در وسط آیات جهاد که اینگونه سیاق در قرآن زیاد است(

 فرمودند: طور که إمام رضاأمر تبلیغ دستورات إلهی صورت گیرد همان

ةِ لعِِلَّةِ الوِْفاَدَ  إِنَّمَا أُمِرُوا باِلحَْجِ » هِ وَ نقَْلِ أَخْبَارِ الْْئَمَِّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ ... مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّفَقُّ إِلىَ كلُِّ صُقْعٍ وَ ناَحِيةٍَ كمََا  ةِ إِلىَ الَلّه

ُ عَزَّ وَ جَلَ  مْ طائِفَة قَالَ الَلّه
ُ

ْ
ِ فرِْقَةٍ مِنْ  مِنْ كلُا

َ
... فلََوْ ل نَفَر

2
»

3
 

 1فر مخصوص حج نیست بلکه مربوط به همة شهرهاست.و این نَ

 بیان إستدلال:

 یک نفر عادل یا ثقه خبر دهد. -1گروهی  -4إنذار أهل علم دو نوع است: 

 شود.می نیز و آیه مطلق است و شامل نوع دومّ

 :جواب

بیان شده و أصحاب با   نکه أصل شریعت)از أحکام و عقاید( توسّط أئمّهآیه مربوط به تبلیغ است بعد از آ :أولّاً

هد  الصدّور است بخوااند نه اینکه یک نفر که ثقه است و خبر او ظنّیهایی که مورد إطمینان باشد آن را ثبت کردهروش

 مکتب را به أجلاّء إمامیّه برساند و از او بپذیرند.

  برای أصحاب هم باشد در کیفیّت رساندن ل رساندن أحکام وعقاید از طرف إمامنیاً: بر فرض که آیه در مورد أصثا

، اشد(فوف به قرینه نیست هم کافی بجرّد خبر واحد ثقه که ظنّی است و محباشد و محفوف به قرینه یا اینکه مکه گروهی )

 در مقام بیان نیست.

                                              
 122. توبه/ 1

  65ح  96صفات قاضي ص 8باب  27باب علل احكام ، وسائل ج  116ص 2. عيون ج 2

... علاوه بر اینها در آن آموزش احكام دین است   امر به حجّ خانه کعبه شده از براى ورود به ساحت عبودیّت، و رفتن به سوى خداوندترجمه روایت: . 3

مْ طائِفَةکنند، چنان که خداوند تعالى فرموده است: دهند و ترویج دین مىاى به ناحيه دیگر انتقال مىو اخبار پيشوایان دین را از ناحيه
ُ

ْ
ِ فرِْقَةٍ مِنْ  مِنْ كلُا

َ
 ...فلََوْ ل نفََر

 10صفات قاضي ح 11باب 27. وسائل ج4
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را حجّت   یگوییم: آری ولی روایات، خبر ظنّثالثاً: بر فرض که با ملاحظة روایات بگوییم آیه در مقام بیان بوده است می

ردند  کاست و از طرفی قدماء إمامیّه به خبر ظنّی غیر محفوف به قرینه عمل نمی داند و همین قرینه بر خلاف إطلاقنمی

 که روایت باید موجب إطمینان در صدور باشد.و لذا إطلاق آیه منصرف به همین عمل أصحاب است 

 آیة کتمان:

 دُى
ْ

 الْ
َ

ناتِ و اِ
ي

َ
ب

ْ
 ال

َ
نا مِن

ْ
ل

َ
ز

ْ
 ما أنَ

َ
ون

ُ
م

ُ
ت

ْ
ك

َ
 ي

َ
ين ِ َ َ الا   إِنا

َ
كِتابِ أوُلئِكَ ي

ْ
 للِنااَسِ فِ ال

ُ
نَااَه ا

ي
َ
دِ ما ب

ْ
ع

َ
ونمِنْ ب

ُ
عِن َ  اللّا

ُ
م

ُ
نُْ

َ
ع

ْ
ل

َ
 ي

َ
 و

ُ َ  اللّا
ُ

م
ُ
نُْ

َ
ع

ْ
 1ل

که در تورات و إنجیل   های رسول خدا)از علماء أهل کتاب و علماء إسلام( که هدایت إلهی)مانند نشانهکسانی»

 «هستند.کنند مورد لعنت إلهی بود و مانند حقائق قرآن( را کتمان می

 :بیان إستدلال

ة باردار به وضع  مثال دیگر آن زنان باردار است که اگر بچّه در شکم دارند واجب است بگویند)زیرا عدّة زن مطلّق

 1حمل است( پس اگر کتمان حرام است قبول قول آنها لازم است و إلاّ حرام کردن کتمان لغو است.

 :جواب

مة آن قبول قول إظهار کنندة حقّ نیست حتّی اگر یک نفر ثقه باشد که کلام او  آری؛ کتمان حق حرام است ولی لاز

ست  اای بر آن باشد موجب وثوق و عمل و قبول قول آنهو یا قرینه ظنّی است بلکه إظهار چند ثقه که به هم ضمیمه شود

 آیه در مقام بیان کیفیّت قبول نیست که حتّی خبر یک ثقه که خبرش ظنّی و غیر محفوف به آید و لذاو لغویّت لازم نمی

 أمّا قبول قول زنان باردار در عدّه و غیر آن نه از باب قبول خبر واحد است بلکه از باب: قرینه است مورد قبول قرار گیرد

                                              
 159. بقره / 1

 228. مراجعه شود به بقره /2

اگر علمی از دین در سینه  
.باشد کتمان آن حرام است

اگر یک ثقه، علمی از دین 
.دارد کتمان آن حرام است

وقتی کتمان حرام باشد لذا 
قبول قول او واجب است و  
إلاّ حرام کردن کتمان لغو 

است یعنی معنا ندارد که از 
یک طرف أمر به بیان شود و  
از طرفی به مخاطب إختیار  
.پذیرش یا عدم پذیرش دهد
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 ما خَلقََ  یم إلهدر مورد کلا است و لذا إمام صادق« هاتی لا یُعرَف إلّا مِن قِبَلِالأمور الّ: »الف
َ
ن

ْ
م

ُ
ت

ْ
ك

َ
 ي

ْ
َ أنَ ا

ُ لَْنُ حِلا
َ
 ل ي

َ
و

 فِ أرَْحامِهِن
ُ َ ُ  ضَ قَدْ فوََّ »فرمودند:  1اللّا هْرَ وَ الحَْمْلَ  إِلىَ الَلّه «النِّسَاءِ ثلَََثةََ أَشْياَءَ الحَْيضَْ وَ الطُّ

2 

عات خارجی است نه در إثبات شریعت)از أحکام و عقاید( و لذا  و از باب اینکه از نوع تصدیق قول ثقه در موضو: ب

گوید یک ازدواج بکن تا بر  خواهد مراجعه کند و به او میدر مورد زنی که سه طلاقه شده)و شوهرش می امام صادق

قَتْ فِي قَوْلهَِا إِذَا كاَنتَِ »ام( فرمودند: گوید این کار را کردهمن حلال شوی و آن زن می «المَْرْأَةُ ثقَِةً صُدِّ
3 

 آیة سؤال از أهل ذکر:

ون
ُ
لمَ

ْ
تُْ ل تَع

ْ
 كنُ

ْ
رِ إِن

ْ
ك لَ الاِ

ْ
لوُا أهَ

َ
 4فسَْئ

 :ان إستدلالبی

 اگر سؤال از أهل ذکر)یعنی عالم( واجب است قبول هم واجب است و إلّا دعوت به سؤال، لغو است.

 :جواب

، آنگاه سّک شودتم [گیری از سیاق آیاتیعنی تفسیر قرآن به قرآن و یا با بهره] در تفسیر قرآن کریم به روش باطلاگر 

رآن مفسّر  در حالیکه ق« شود به علماء أهل کتابشود به کُتُب آسمانی و أهل ذکر تفسیر میذکر تفسیر می»شود: گفته می

 قرآن معلوم هستند و کسی جز معصومینو مبیّن دارد که هم در قرآن و هم تواتر روایات و سنّت نبوی، مفسّران 

أهل و  ذکر یعنی محمّدکتاب هستند در حالی که  کنند أهل ذکر علماء أهلبعضی گمان می»نیستند و آنها فرمودند: 

هدایت  و در درجة بعد لازم فرمودند تا سؤال از نوّاب آنها و راویان حدیث آنها شود که منار و چراغ  ذکر یعنی أئمّه

 «و راهنمایی مردم به خانة وحی هستند.

فهمیم که این آیة کریمه إشاره به قاعدة عقلائی رجوع جاهل به عالم دارد که  و به عبارتی با لحاظ مجموع روایات می

روایت و نه أهل رأی و نظر و گمان و   دامنة آن در شریعت بیان شده که این عالم باید ربّانی باشد و أهل مسلّمات و

 های خود و أمثال خود.بافته

 شاءالله.و بیان کامل سیرة عقلاء در روش تمسّک به خبر ثقه خواهد آمد إن

                                              
 288. بقره /1

 222عدّه ص24باب  22. وسائل ج 2

 433أقسام طلاق ص 44. همان باب 3

 43. نحل / 4
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دهد و نه به خبر واحد ثقة غیر محفوف به قرینه که  و علماء رباّنی می این آیة کریمه إرجاع به أئمّه :حاصل آنکه

  طبةاما علیه قشاءالله خواهد آمد که حتّی سیرة عقلاء هم در أحکام و عقاید رجوع به اینگونه أخبار نیست کظنّی است و إن

 . ءاء القدماالأجلّ

 بیان روایاتی در مورد آیة سؤال از أهل ذکر:

دٌ »فرمایند: می امام صادق كرُْ مُحَمَّ  4«وَ نحَْنُ أَهْلهُُ المَْسْئُولوُن الذِّ

ِ  زْعُمُونَ عِنْدَناَ يَ  مَنْ  إِنَّ »فرمایند: می و امام باقر ون أَنَّ قَوْلَ الَلّه
ُ
لمَ

ْ
تُْ ل تَع

ْ
 كنُ

ْ
رِ إِن

ْ
ك لَ الاِ

ْ
أَنَّهُمُ اليْهَُودُ وَ  فسَْئَلوُا أهَ

كرِْ وَ نحَْنُ المَْسْئُولوُنَ  دْرِهِ بيِدَِهِ إِلىَ صَ  وَ أشارَ كمُْ إِلىَ دِينِهِمْ النَّصَارَى قَالَ إِذاً يدَْعُونَ  «نحَْنُ أَهْلُ الذِّ
2

 

«أَفضَْلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ أَلفَْ عَابدٍِ  بعِِلمِْهِ  ينُْتفََعُ  عَالمٌِ » فرمودند: ات حدیثو در رجوع به علماء ربّانی و رو
3

 

اوِيةَُ لحَِدِيثنَِا يشَُدُّ بهِِ قُلوُبَ شِيعَتنَِا أَفضَْلُ مِنْ أَلفِْ عَابدٍِ.»فرمودند: و  «الرَّ
4

 

«رَبَّانيِ عَالمٍِ  إِلََّ مِنْ  لََ عِلمَْ »فرمودند:  و امام کاظم
5

 

نْ »فرمودند:  و امام صادق لنَِا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكاَمَنَا حَدِيثنََا وَ نظََرَ فِي حَلََ  قَدْ رَوَى ينَْظُرَانِ إِلىَ مَنْ كاَنَ مِنْكمُْ مِمَّ

ادُّ فلَيْرَْضَوْا بهِِ حَكمَاً فإَِنِّي قَدْ جَعَلتْهُُ عَليَكْمُْ حَاكمِاً فإَِذَا حَكمََ بحُِكمِْنَا فَلمَْ يقَْبَلهُْ مِنْهُ فَ  ِ وَ عَليَنَْا رَدَّ وَ الرَّ  إِنَّمَا اسْتخََفَّ بحُِكمِْ الَلّه

ادُّ  ِ  عَليَنَْا الرَّ رْكِ باِلَلّه ِ وَ هُوَ عَلىَ حَدِّ الشِّ «عَلىَ الَلّه
6

 

ای از قرآن بر حجّیِت خبر واحد ثقة ظنّی غیر محفوف به قرینه دلالت ندارد و اکنون  در مباحث گذشته آمد که هیچ آیه

  دلیلی از روایات هم بر حجّیّت خبر ثقة غیر محفوف به قرینه نیست. کنیم کهفضل ألهی بیان می به

                                              
 2أهل ذکر ح . کافي باب مراد از1

 7. همان ح2

 8. کافي باب شرح علم ح 3

 9. همان ح4

 12. کافي کتاب العقل و الجهل ح 5

 5و 2ص 3و فقيه ج 1صفات قاضي ح 9باب  27. وسائل ج 6
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 روایات:ب(: 

موجب   ند که قول ایشانکسانی هست ها)أحکام و عقاید( از ثقات هست ولی مراد از آنأخبار زیادی در مورد أخذ دین

ه کلام  ای بر وثوق بإطمینان و وثوق است و این هیچ ربطی به حجّیّت خبر واحد ثقه)که از أجلاّء إمامیّه نیست و یا قرینه

کردند بلکه یا خبر را از  الصدّور است و لذا همة قدماء إمامیّه به این نوع خبر تمسّک نمیاو نیست( ندارد که مجرّد ظنّی

اگر چه راوی آنها فطحی یا سنّی یا زیدی و ... بود  کردندأخذ می عرضه شده بود أجلاّء إمامیّه و یا از کتبی که بر أئمّه

روایات بر دعوت و تأیید همین روش  قرار نگرفت بلکه قرائن زیادی در گاه مورد إعتراض أئمّها هیچو این روش آنه

رای  حجّت باشد و به آن عمل کنند بلکه ببه تنهایی داشتند نه برای اینکه باز میتنها آنها را از ردّ أحادیث إحتمالی  بوده و

 ای بیابند تا نزد آنها حجّت شود و یا ندانسته چیزی را ردّ نکرده باشند که چه بسا در واقع درستاینکه شاید برای آن قرینه

 باشد.

 و اگر إشکال شود که:

ها بود و این  امعه داشتند به خاطر إعتماد أصحاب و مردم به ظاهرالصّلاحوضاّعین و جاعلین حدیث اگر جایی در ج

 کردند.ها عمل میلاح دلیل بر آن است که مردم به خبر واحد ظاهرالصّ

 دهیم:جواب می

کنند لذا  الصدور عمل نمیبه خبر واحد ظاهرالصّلاح ها و أخبار ظنّی أصحاب أئمّهدانستند خود وضاّعین هم می

د و گرفتنأصحاب را می بمورد إعتماد أصحاب در بیاورند مثلاً کتا هایآمدند که خبر را به روشهایی پیش میاز شیوه

حاب را از آن أخبار مطّلع  از دسیسة آنها پرده برداشته و أص کردند و أئمّهحدیث جعلی خود را وارد آن کتاب می

دادند تا هر جا به این أخبار جعلی رسیدند آن را کنار بگذارند مانند اینکه  کردند ویا قواعدی در إختیار آنها قرار می

المُْغِيرَةَ بنَْ  إِنَّ »و یا فرمودند: ( 11ح 44باب 4ج د جعلی است)عیون أخبارالرضافرمودند: هر خبری دلالت بر جبر کن

َ وَ لََ تقَْبَلوُا عَليَنَْا مَا خَالفََ قَوْلَ رَبِّنَا تعََالىَ وَ  أَبيِ أَصْحَابِ  كتُبُِ  فِي دَسَّ  سَعِيدٍ  ثْ بهَِا أَبيِ، فاَتَّقُوا الَلّه نَّةَ سُ  أَحَادِيثَ لمَْ يحَُدِّ

»1نبَيِِّنَا
 

کنیم که در همان روایات هم قرائن زیادی است که مراد از آنها  اکنون به فضل إلهی روایاتی در رجوع به ثقات ذکر می

 الصدّور است.أجلاّء إمامیّه و یا أخبار محفوف به قرینة مفید إطمینان است نه خبر ثقة واحد بدون قرینه که ظنّی

 فرماید:آورد که می از وکلاء ناحیة مقدسّه توقیعی از امام قاسم بن علاء آذربایجانی

                                              
 250ص  2، بحار ج  195. رجال کشّي ص1
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لهُُمْ  مَوَاليِنَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يرَْوِيهِ  فإَِنَّهُ لََ عُذْرَ لِْحََدٍ مِنْ » ناَ وَ نحَُمِّ «مْ إِيَّاهُ إِليَْهِ  عَنَّا ثقَِاتنَُا قَدْ عَرَفوُا بأَِنَّا نفَُاوِضُهُمْ سِرَّ
1

 

  کنند در حالیکهای ندارند که بخواهند شکّ کنند در روایاتی که ثقات ما آن را روایت میدوستان ما هیچ عذر و بهانه»

  نهیم برایسپاریم و حدیث خود را به دوش و عهدة آنها میبه آنها میو اند که ما راز خود را با آنها گفتگو کرده دانسته

 «رساندن به دوستان و شیعیان.

 سؤال کردند: دو نفر از أصحاب از إمام هادی

نْ آخُذُ مَعَالمَِ  نَا وَ كلُِّ كثَيِرِ القَْدَمِ فِي أَمْرِ »؟ حضرت فرمودند: دِينِي عَمَّ إِنَّهُمَا ناَ فَ فاَصْمِدَا فِي دِينِكمَُا عَلىَ كلُِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّ

ُ تعََالىَ «كاَفُوكمَُا إِنْ شَاءَ الَلّه
2

 

نْ آخُذُ مَعَالمَِ »گفتم:  گوید به امام رضاو راوی می تيِ بعَِيدَةٌ وَ لسَْتُ أَصِلُ إِليَكَْ فِي كلُِّ وَقْتٍ فمَِمَّ  قَالَ مِنْ  دِينِي شُقَّ

 زَ 
ِّ
ي نيْاَالمَْأْمُونِ عَلىَ الدِّ  كرَيَِّا بنِْ آدَمَ القُْمِّ «ينِ وَ الدُّ

3
 

 شد و حضرت فرمودند: و همین سؤال از امام صادق

 فإَِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبيِ وَ كاَنَ عِنْدَهُ وَجِيهاً »
ِّ
دِ بنِْ مُسْلمٍِ الثَّقَفِي «مَا يمَْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّ

4
 

 بردند تا صحّت آن را بفهمند و لذا راویمی أئمّه نبود حدیث او را نزد و آنگاه که شخصی از أصحاب أئمّه

ِ عَبْدِ قُلتُْ لِْبَيِ»: گویدمی ِ قْتٍ قَالَ فقََالَ أَبوُعَبْدِ إِنَّ عُمَرَ بنَْ حَنْظَلةََ أَتاَناَ عَنْكَ بوَِ  الَلّه و ذَكرَ  عَليَنَْا لََ يكَذِْبُ  إِذَنْ  الَلّه

«صَدَق فقََالَ  الحديثَ إلى أن قال:
5

 

 ]دعَُوا[ خُذُوا بمَِا رَوَوْا وَ ذَرُوا»: کتب بنو فضّال که فطحی بودند سؤال شد فرمودنددر مورد  ام حسن عسکریو از ام

«مَا رَأَوْا
6

 

الصّدور ندارد و أمّا اگر متأخرّین بخواهند به این أخبار تمسّک  ملاحظه شد که هیچ خبری بر حجّیّت خبر ثقة ظنّی نکته:

زیرا اینها هر کدام به تنهایی در نزد آنها خبر واحد هستند و تمسّک بر آن بر حجّیّت خبر  ست کنند راه بر آنها دشوارتر ا

ت  بر که در مورد حجّیّگویند تواتر إجمالی دارند) یعنی یقیناً در بین صد خواحد موثّق یا عدل، صحیح نیست و لذا می

اند( و در تواتر إجمالی باید به قدر متیقّن تمسّک کرد و قدر متیقّن این أخبار، خبر  تا صادر شده 5خبر وارد شده مثلاً 

الصدّور حجّت نیست چه از ثقه باشد یا عدل  الصدّور پس بدان که خبر ظنّیأجلاّء خاصّ إمامیّه است نه خبر ثقة ظنّی

                                              
 40صفات قاضي ح 11باب  150ص 27. وسائا ج 1

 45. همان ح 2

 27. همان ح 3

 23. همان ح 4

 85ص  30صفات قاضي ح  8. همان مصدر باب 5

 .   79صفات قاضي ح  8باب  27و ج  237ئده هفتم ص فا 30. وسائل ج 6
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بلکه تمام حق با همان مکتب   فی بیان کلام الشّیخ الطّوسی إمامی غیر محفوف به قرینه کما صرّح به المحقّق الحلّی

 قدماء است که بیان آن گذشت.

 سیرة عملی أصحاب:ج(: 

واقع نشده باشد تا   سیرة عملی أصحاب زمانی حجّت است که از قدماء إمامیّه باشد و مورد ردّ شارع و معصومین

بوده که  کردند، حتماً به إشارة امامموجب وثوق شود که آن أجلاّء إمامیّه که بدون حجّت شرعی راهی را إنتخاب نمی

 اند.ک روش را إنتخاب کرده و مورد إعتراض واقع نشدههمه یا أکثر آنها ی

و غیر آن آوردیم که همة آنها در أحکام و عقاید   در گذشته از کلمات بزرگان إمامیّه در عصر معصومبه فضل إلهی 

انستند  دالصدّور باشد را حجّت نمیبه دنبال إطمینان در صدور حدیث بودند و خبر واحد ثقة غیر محفوف به قرینه که ظنّی

 اند.و ... به آن تصریح فرموده إبن زهره ی، صدوق، إبن إدریس، سیّد مرتضی،خ طوسی، کلینو بزرگانی مانند شی

 ان بوده است.از کتب معتمدة أصحاب و أحادیث مشهوره و مفید إطمیناند و أخباری که به آن عمل کرده

 

 سیرة عقلاء:د(: 

إلهام شدة به آن هستند و لذا توافق درونی همگانی دارند و  ةسیرة عقلاء یعنی أموری که عقلاء بما هم عقلاء، بالفطر

العموم  و تمسّک به ظهور و اینکه قوّة  لةالإطلاق و أصا لةدانند مانند قاعدة ید و أصاعدول از آن را موجب مذمّت می

  متعبدّ یه یک سنّت و روشای به نام عقل دارند و ... بر خلاف سیرة متشرّعه که أهل شرع به خاطر یک دلیل شرعی ممیزّه

َ يحُِبُّ التَّياَمُنَ »مانند: که شاید به خاطر دلیلی « تعارف کردن از سمت راست»اند مانند: شده   كلُِ  فِي إِنَّ الَلّه
ْ
«ءشَي

1
باشد و  

 مانند بسیاری از آداب حجّ مانند نیابت در ذبح قربانی و ...

سیره در   شود و نکتة دیگر آنکهسیره مانند عقل دلیل لبّی است و باید نطاق آن یقینی باشد و إلّا به قدر متیقّن أخذ می

 آن ردع صورت گرفته است.و ... که از « ربا»صورتی کاشف از رضایت شارع است که از آن ردع نکرده باشد بر خلاف 

؟ و  هست یا ناجاری الصدّور در أحکام و عقاید و اکنون بحث در این است که آیا سیرة عقلاء بر تمسّک به خبر ظنّی

 است آیا شارع آن را ردع نکرده است؟ اگر جاری
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 .الصدّور ناتمام استیره بر حجّیّت خبر واحد ثقة ظنّیإستدلال به سگوییم: ی میپس به فضل إله

 :بیان

 ر است ولی:الصدوبر تمسّک به خبر موثوقاگر چه سیرة عقلاء، إجمالاً 

الصدّور باشد در أحکام و عقاید و أمور  : در أخذ به قول ثقه غیر محفوف به قرینه که ظنّیأولّاًو در نهایت بدان که 

رض بودن  : بر فثالثاً .شودلبّی است به قدر متیقّن أخذ می سیره : اگر شک شد، از آنجا کهثانیاً .مهمّه، سیرة عقلاء نیست

کاشف از ردع شارع نسبت به سیرة عقلاء است و بلکه قرائنی از   سیرة عقلاء در اینجا، سیرة عملیّة أصحاب قدماء

 ست که در گذشته بیان شد.روایات بر تأیید سیرة عملیةّ أصحاب ا

 ه(: عقل: 

الصدّور)مانند خبر واحد ثقة غیر محفوف به قرینه( وجود ندارد  در گذشته بیان شد که هیچ دلیلی بر حجّیّت خبر ظنّی

بتوان  هکنیم هیچ دلیل عقلی هم بر آن نیست کنه از قرآن و روایات و إجماع و سیرة عقلاء و اکنون به فضل إلهی بیان می

 دیث در نزد متأخّرین را حجّت کرد زیرا:احسندی أمبنای قدماء را کنار گذاشت و روش بررسی 

الصدّور هست و از جعل حجّیّت  ند که إمکان حجّیّت خبر واحد ثقة ظنّیتواند حکم کعقل فی نفسه فقط می أوّلاً:

آید زیرا شارع مقدّس رسیدن حتمی به واقع را از ما نخواسته بلکه  برای آن به مصلحت تسهیل بر بندگان، محال لازم نمی

ود  ش: هر جا که واقع را حتماً خواسته دستور عقلی یا نقلی به إحتیاط داده مانند مشکوک المؤمن و الظّبی را که نمیالف

و به عبارتی عمل   ةی الأمارَؤدَّما هو مُبِ خواهد بما أنّه قانعٌو در غیر آن موارد واقع را می . ب:مورد هدف گلوله قرار داد

الوُثوقُ  
فی کلُِّ  
شَیئٍ  

بِحسََبِه 
:یعنی 

در موضوعات به خبر ثقه تمسکّ می شود و همین اندازه برای وثوق کافی است مگر اینکه شارع  -4
( 138شهادات ص19باب 17کما فی الوسائل ج)ردع کرده باشد مانند زنا که چهار شاهد لازم است

(371شهادات ص34باب 17وسائل ج)ومانند ولدالزنا که أصلاً شهادت او قبول نیست مگر برخودش

17کمافی الوسائل ج)و بدان که گاهی شهادت فاسق هم قبول است و آن در شهادت بر خودش است
(7شهادات ح14باب

بدان که أصل جواز تمسّک به خبر عادل در موضوعات علاوه بر سیرة عقلاء، أدلّة دیگر مانند آیة : نکته
.نبأ دارد که بیان آن گذشت

در أحکام و عقاید و أمور مهمّه به خبر ثقه تمسّک نمی کنند مگر در جایی که قول او موافق إحتیاط  -1
از آنجا که سیره دلیل لبّی است  : باشد و بر فرض که شک در تمسّک عقلاء در اینجا شد می گوییم

.دارای إطلاق نیست لذا باید به قدر متیقّن آن أخذ شود
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کند و أکثر موارد  خواهد و اگر کشف خلاف شد در جایی که عسر و حرج نباشد گاهی حکم به جبران میبه وظیفه را می

 است.به همان وظیفه راضی 

کند أمّا اینکه این حجّیّت واقع شده است یا  : عقل فقط إمکان جعل حجّیّت برای أمارة ظنّیه را ثابت میحاصل آنکه

 آمد. نه؟ نیاز به دلیل دیگر مانند قرآن و روایات و إجماع و سیرة عقلاء دارد که بیان آنها در گذشته

راتر از همة  ف باری بودنِکنند بر فرض که تامّ باشد یک أخهای عقلی مانند دلیل إنسداد که بعضی إقامه میدلیل ثانیاً:

للئالی  ارا ثابت خواهد کرد و نه تنها تمام کتب معتبرة أصحاب حجّت خواهد بود بلکه تمام کتب ظنّیّه مانند عوالیقدماء 

الصدّور باقی  هم حجّت خواهد شد و لذا هیچ مجالی برای متأخرّین برای بررسی سندی و حجّت کردن خبر ثقة ظنّی

 نخواهد ماند.

لی عقل  شود والصدّور ثابت میبر فرض که کسی قائل به دلیل إنسداد شود و إدعاء کند که حجّیّت خبر ظنّی ثالثاً:

 گوییم:تر أخذ شود میکند بررسی سندی شود تا أخباری با سند قویحکم می

ی که بر مکتب قدماء بود، آمد که تمسّک به  خبار قوی تمسّک شود پس در گذشته در بیان قرائنأاست به اگر قرار 

الصدّور است و بیان شد که روش قدماء یقیناً مورد رضایت  تر از تمسّک به خبر واحد ثقة ظنّیروش آنها به مراتب قوی

 بوده است و عدول از آن به هیچ وجه جایز نیست. أئمّه

 و أماّ بیان إجمالی أدلّة عقلیّه:

عی کم هستند و با وجود آنها هنوز علم  : علم إجمالی به تکالیفی در شریعت داریم و أحکام قطدلیل إنسداد: 4

 إجمالی باقی است و إحتیاط هم عسر و حرج دارد و لذا باید أخبار ظنّیّه هم حجّت باشد.

شود به حجّت و شکّ  : أولّاً: بعد از حجّت شدن روایات زیادی بنابر مکتب قدماء، علم إجمالی منحلّ میجواب

شود و شکّ بدوی هم محلّ برائت است و ثانیاً: بر فرض که دلیل إنسداد تامّ باشد  بدوی که به حجّت عمل می

ها وارد  آنای به مکتب قدماء و حجّیّت أخبار مورد تمسّک کلماتی در چند سطر گذشته بیان شد که باز هیچ لطمه

 أحادیث. شود نه بررسی سندیتر از آن چیزی ثابت میشود بلکه إضافهنمی

فرماید: ما مکلّف به کتاب و سنّت هستیم و سنّت سه که می المسترشدین یةدر هدا بیان محمدّتقی إصفهانی: 1

وثّق( و خبر واحد  مر واحد ثقه)ه حجّت است مانند خبمرحله دارد: الف( متواتر و علم. ب( علمی و ظنّ خاصّ ک

حسن( و اکنون بدان  ممدوح که توثیق ندارد)إمامی  الإعتبار مانند خبرصحیح(. ج( خبر ظنّی و ظنّیدل ممدوح )ع

 کافی نیست و باید به خبر حسن هم عمل کرد. «الف و ب»که 

ای به حجّیّت مکتب قدماء  نسداد است. ثانیاً: هیچ ضربهإنحلال، مانند إنحلال در مسألة إ أولّاً: جواب آن در: جواب

ود خ گواران بعد از عدول از مکتب قدماء،ولی حجّت شد. ثالثاً: این بزرو تمسّک به أخبار مشهوره به طریق أ هنزد

 دند و به خاطر إحتیاط قائل به تمسّک به أخبار ظنّی شدند.رفتن أحکام دیرا دچار حیرت و از بین
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 در حجّیّت أحادیث ای از مبنای قدماء إمامیّهگزیده

وجه صدور)مانند تقیّه و عدم   ،الصدّور که مفید إطمینان در صدور بود را جمع کرده و در مقام عملأخبار موثوق -4

 دادند.تقیّه( و تعارض با أحادیث دیگر را مورد لحاظ قرار می

 کردند.أحکام مخالف با قرآن و محکمات سنّت را طرد می -1

کردند و  ه أخبار را ردّ نمیبه خاطر نهی از ردّ آنها، اینگون کردند ولیالصدّور را اگر چه عمل نمیأخبار مشکوک -3

 هایی داشتند مانند:أخبار هدف گونهنقل ایناز 

دادند که با أخبار دستة أولّ إشتباه  عمل در جایی که این أخبار موافق إحتیاط باشند و بر آن قرینه قرار میالف: 

 نشوند.

 شدند.ب: جمع این أخبار در کنار هم گاهی به خاطر کثرت طرق،  باعث وثوق شده و حجّت می

 شد.به آنها عمل می« أخبار من بلغ»ج: در مستحباّت و مکروهات از باب 

 الصدّور إشتباه نشود.دادند تا با أخبار موثوقو بر آن قرینه قرار می

 

ت رَکِذُ يتالَّ ةِلَّالأدِم بِبناهُمَ ةُوَّد مَضَت قُقَ وَ ةِيَّمامِالإِ صحابِن أَمِ ماءِدَالقُ عَقّ مَالحَ وَ* 

 .قامِالمَ يفِ ةِمَهِّوَتَالمُ الاتِكشالإِ دِّرَ م وَهِلامِکَ رِیقرتَ يف
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   روش برخورد با حدیث بعد از أحمدبن طاووس

عرصة علم درایه شد که از عامّه   إصطلاحاتی جدید وارد 4طاووسطور که در گذشته بیان شد از زمان سیدّبنهمان

 تأثیر از مکتب آنها نبود ولی به انگیزة منقّح شدن سند روایات صورت گرفت برای دو هدف:و مخالفین بود و اگر چه بی

 آسانی ترجیح در مقام تعارض روایات چرا که یکی از مرجحّات، بررسی سندی و قوّت راویان است. -4

 کردند.پذیرفتن خبر ثقة غیر محفوف به قرینه که قدماء به آن عمل نمی -1

وش  تباه، این رگاه حجّیّت کتب معتبرة بین أصحاب را مورد خدشه قرار ندادند أمّا به مرور زمان بعضی به إشو آنها هیچ

کتب معتبره جاری کردند و لذا متأخّرین بعد از   ی دیگر فقط در بعضی ازبررسی سندی را در همة کتب معتبره و برخ

 به چند دسته تقسیم شدند: علّامه

کردند مانند شیخ حرّعاملی و علّامة مجلسی و فیض  که به همان روش قدماء یا نزدیک به آنها عمل میکسانی: دستة اولّ

 کاشانی و سیدّ بحرالعلوم و سیدّ بروجردی

دانستند و روش بررسی سندی را در همة کتب معتبره یا  که خبر واحد ثقة بدون قرینه را حجّت می: کسانیدسته دیگر

 کردند که به دو دستة کلّی تقسیم شدند:از آنها جاری میدر بعضی 

  کردند و شهرتگیرانه سند أحادیث را حتّی در کافی شریف هم بررسی میای: مانند سیدّخوئی که سختالف: ثقه

 دانستند.عملی را هم باعث جبران و إعتماد به حدیث نمی

دانند و یکی از  الصدّور را حجّت میکه خبر موثوق و إمام خمینی الصدّوری: مانند أستاد سبحانیب: موثوق

رای  های زیادی بکنند راهدانند و بعد از آنکه بررسی سندی میاین نمونة خبر را خبر واحد ثقة غیر محفوف به قرینه می

  بهتر و« الف»و ... و این مکتب اکر چه از نوع  إعتماد بر أحادیث دارند مانند شهرت عملی و تظافر روایات و قوّت متن

 تر است أماّ هنوز نسبت به مکتب قدماء در غایت ضعف و إشکال است که در گذشته بیان شد.به واقعیتّ نزدیک

 

 

 

 

 

                                              
... ، الملاحم والفتن و الإستخارات والمحجّةس صاحب لهوف ، فلاح السائل، کشفبن طاوواست و إلّا علي استاد علامه حلّي . مراد أحمدبن طاووس1

 بود. بر مبنای قدماء إماميّه
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(  تفاتی که در بین آنهاسکنند)با إغماض از إختلاسندی می إجمالی از کلام متأخرّین که همه یا أکثر أحادیث را بررسی

  این است که:

دی بین متأخرّین هست در نوع قرائن مورد وثوق و در اینکه مثلاً تعبیر فقیه صالح و که إختلافات زیا و مخفی نماند

  أنصاری د یا نه؟ که مثلاً شیخشوبودن هست یا نه؟ و یا اینکه تراکم ظنون )إستفاضة روایات( باعث حجّیّت می... باعث ثقه

 پذیرد.نمی پذیرد و سیدّ خوئیآن را می

  

حدیث در 
نزد متأخّرین

حجتّ= متواتر و مفید علم 

خبر واحد أعم از 
که در هر)مستفیض

طبقه از روات، سه 
یا  ( راوی باشد

اینکه مستفیض 
نباشد

حجتّ= محفوف به قرینه 

غیر محفوف به قرینه

همة روات آن عدل إمامی  : صحیح-4
حجتّ= باشند

در روات آن ثقه و راستگویی باشد: موثقّ-1
=  با فساد عقیده مانند واقفی،زیدی و سنّی 

حجتّ

در روات آن إمامی باشد که : حسن-3
عدم = ممدوح است أمّا توثیق نشده باشد

(أمّا برخی آن را حجتّ می دانند)حجّیتّ

روایتی است که شرایط فوق را : ضعیف-1
عدم حجّیتّ= ندارد 

53و39صسبحانیأستادحدیثعلومبهرجوع)
(...و13و
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 نکاتی در مورد درایه و رجال

اه و مقدار نیاز به علم رجال و درایه بررسی شد و قوّت مبنای قدماء إمامیّه بر مبنای متأخّرین دانسته  جایگ بعد از آنکه

 شویم:شد به فضل إلهی نکاتی کلیدی در مورد علم رجال و درایه یادآور می

إحتمالی که حجّیّت آن  ملاک در واجبات و محرّمات و عقاید، أخذ به حجّت واضحه است ولی حدیث نکتة اوّل:

 ثابت نشده است را نباید ردّ کرد مگر اینکه معلوم شود جعلی و کذب است.

 :بیان

اگر چه متأخّرین   القدماء طبةکما علیه قا رینه نباشد حجّت نیستالصدّور که محفوف به قخبر واحد ثقة ظنّیو بدان که 

ری از آنها دچار إنحراف  أمّا در عقاید، بسیا در أحکام، و ، بعضی در أحکام و عقاید و بعضی فقطدانندمینوعاً آن را حجّت 

اند در حالیکه در هر مسألة إعتقادی آیات  که موجب تشتّت آراء و إختلافات زیادی شده های کلامی گشتهفلسفه و جدال

 و روایات معتبرة فراوانی هست و حجّت را بر همه تمام کرده است.

نی اگر  یع ایز نیستمخالف قرآن و محکمات سنّت هم نیستند ج أخبار و روایاتی که حجّت نیستند أمّاردّ : نکتة دوّم

 شود.می چه حجّت نیست أماّ ردّ آن هم جایز نبوده و موجب خروج از ولایت أئمّه

 فرمایند:یم امام باقر

حجتّ در 
واجب و  )أحکام

= و عقاید ( حرام
إطمینانی است که 

:حاصل از

مسلّمات که هیچ کسی در آن -4
.إختلاف نداشته باشد

آیات قرآن-1

که هیچ ( نصوص)از محکمات: الف
.إختلافی در آن نیست

و ظواهر با بیان أئمّه علیهم : ب
.السلام

و تأویلات که هیچ راهی جز : ج
.إرشاد أئمّه علیهم السلام ندارد

أخبار موثوق الصّدور که در کتب معتمدة أصحاب آمده و یا با جمع قرائن، مفیدِ -3
ند نه مان. باشد(یعنی إثبات شریعت از أحکام و عقاید)وثوقی باشد که شایستة این مقام 

.خبر واحد ثقة ظنّی الصّدور که مفید إطمینان نباشد
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« ِ  أَوْرَعُهُمْ وَ أَفقَْهُهُمْ وَ أَكتْمَُهُمْ لحَِدِيثنَِا وَ إِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِي حَالًَ وَ أَمْقَتهَُمْ للََّذِ أَصْحَابيِ  أَحَبَ  إِنَ  وَ الَلّه
َّ
إِذَا سَمِعَ الحَْدِيثَ  يإِليَ

رَ مَنْ دَ  انَ بهِِ وَ هُوَ لََ يدَْرِي لعََلَّ الحَْدِيثَ مِنْ عِنْدِناَ خَرَجَ وَ إِليَنَْا ينُْسَبُ إِليَنَْا وَ يرُْوَى عَنَّا فَلمَْ يقَْبَلهُْ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَ جَحَدَهُ وَ كفََّ

«أُسْندَِ فيَكَوُنُ بذَِلكَِ خَارِجاً عَنْ وَلََيتَنَِا
1

 

بوُا الحَْدِيثَ » فرمودند: ادقو امام ص  وَ لََ قَدَرِيٌّ وَ لََ حَرُورِيٌّ ينَْسُبُهُ إِليَنَْا فإَِنَّكمُْ لََ تدَْرُونَ  لََ تكُذَِّ
ٌّ
إِذَا أَتاَكمُْ بهِِ مُرْجِئِي

 
ْ
ُ فوَْقَ عَرْشِهلعََلَّهُ شَي بُ الَلّه «ءٌ مِنَ الحَْقِّ فيَكُذََّ

2 

ِ  که: گوید میو راوی  جُلُ مِنْ  قُلتُْ لِْبَيِ عَبْدِ الَلّه ثُ باِلحَْدِيثِ  باِلكْذَِبِ  قِبَلكِمُْ يعُْرَفُ  : جُعِلتُْ فِدَاكَ يأَْتيِنَا الرَّ فيَحَُدِّ

ِ  فنََسْتبَْشِعُهُ. فإَِنْ قَالَ لكََ هَذَا »لتُْ: لََ، قَالَ: قُ « إِنَّهُ ليَلٌْ؟ نهََارٌ، وَ النهار: إِنِّي قُلتُْ الليل إِنَّهُ  يقَُولُ لكََ : » فقََالَ أَبوُ عَبْدِ الَلّه

بنُِي بْ بهِِ، فإَِنَّكَ إِنَّمَا تكُذَِّ «إِنِّي قُلتْهُُ فلَََ تكُذَِّ
3 

 اید ردّ کرد که فوائدی دارند مانند اینکه:رسند را نبحدّ حجّت شرعی هم نمیآری أحادیثی که جعلی نیستند أماّ در 

: گاهی به خاطر کثرت طرق یا تأیید از محکمات قرآن و سنّت و دیگر قرائن موجب وثوق و إطمینان گشته و حجّت 4

 شوند.می

 1شود به آنها عمل کرد.می« أخبار من بلغ»: در مستحباّت و مکروهات از باب 1

شود رجاءاً و إحتیاطاً  : در جایی که عمل به آنها موافق إحتیاط باشد )بر خلاف جایی که حرامی را حلال کنند( می3

 به آنها عمل کرد زیرا به تواتر روایات، إحتیاط در جایی که موجب عسر و حرج نشود نیکو و پسندیده است.

 کردند:إستفاده می برای تمسّک به أخبار : بعضی از قرائنی که قدماء إمامیّهنکتة سوّم

 کرد(عمل به خبر می شد و یا قرائنی که دلالت بر وجوب)قرائنی که موجب علم به صدور و مضمون خبر می

 فرماید:در إستبصار می طور که شیخ طوسیهمان

  

                                              
 39ح 87ص صفات قاضي  8باب 27، وسائل ج  7ح 658باب الكتمان ص 4. کافي ج1

 230ص  1. محاسن ج2

 233. مختصرالبصائر ص3

 246ص 8فائده  30و ج 80مقدّمه عبادات ص 18باب  1. وسائل ج 4

أحادیث موجود  
درکتب مشهورة  

:أصحاب

متواتر: 4

محفوف به قرینه که موجب  : 1
.قطع به مضمون خبر است

نیست ولی قرائن، دلالت 1یا 4از نوع : 3
بر وجوب عمل به آن دارد که این قسم  

:چند نوع است مانند

خبری که إجماع بر نقل آن است و : الف
.معارض آن را ذکر نکرده اند

.خبری که إجماع بر صحتّ آن باشد: ب
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ل بوده از همین أقسام است و گرفته  همة أخباری که در تهذیب و إستبصار و غیر آنها، مورد عم»فرماید: و آنگاه می

 4«و کتب معتمدة أصحاب است و عمل به إجتهاد و ظنّ و خبر واحد بدون قرینه جایز نیست. ةشده از أصول أربعمأ

) و کَثیراً ما یَقُولُ فی الأخبارِ الَّتی لایُعمَلُ بهِا(  یعَةلایجَوزُ العَمَلُ بالإجتهِادِ وَ لا بِالظَّنِّ فی الشَّر» د: فرمایو در عدّه می

 1«هذا مِن أخبارِ الآحادِ الَّتی لا تُفیدُ عِلماً و لا عَمَلاً»

 قرائنی که موجب علم به مضمون خبر یا موجب وجوب عمل به خبر بوده است:بیان 

دور بوده و یا به  الصّکه مورد إعتماد همة أصحاب بود که موثوق ةوجود حدیث در بسیاری از کُتُب أصول أربعمأ -4

 3رسیده بود. تأیید إمام

بودن حدیث با ضروریاّت)زیرا برگشت به موافقت با نصّ متواتر دارد( و موافق دلیل عقلی قطعی بودن و یا موافق -1

موافق إجماع مسلمین یا إمامیّه بودن و یا موافق مشهور قدماء إمامیّه و یا مربوط به مستحباّت بودن از باب أخبار  

 1و ... « من بلغ»

 ث که:الإنتساب بود به یکی از راویان حدی وجود حدیث در أصل و کتابی که معروف -3

بن یسار و م و فضیلکنند مانند زراره و محمدّبن مسلیا از أجلاّء إمامیّه بود که همة علماء او را تصدیق می .أ

ن ببن یحیی و أحمدبن محمدّبن أبی نصر و لیثعمیر و صفوانبن تغلب و إبن أبیبن عبدالرّحمان و أبانیونس

 5و... بن شاذان و زکریّا بنءآدمالبخُتریّ)معروف به أبوبصیر( و فضل

ساباطی)که  عمّار شود به کتاب او عمل کرد مانند یا اگرچه از أجلاّء إمامیّه نبود ولی إجماع إمامیّه بود که می .ب

فرماید: می و شیخ طوسی« وَ عَمّار کانَ فَطحَِیّاً لَه کِتابٌ کَبیرٌ جیدٌّ مُعتَمدٌَ»گوید:در مورد او می علّامة حلّی

 1«(فی النَّقلِ لایُطعَنُ علََیه ثِقَةهُوَ »

عرضه شده بود و آن را تأیید   د، ولی کتاب او بر أئمّهکسانی بود که اگر چه از إمامیّه یا غیر إمامیّه بویا از  .ج

 که عرضه بر إمام حسن عسکری بن شاذانبن عبدالرّحمان و فضلکرده بودند مانند کتاب یونس

                                              
 و ... 271ص 10و ج 215و  213و  210و  198و  197الفائدة السادسة ص 30. وسائل الشيعة ج1

 30ذیل ح 271کتاب الصّوم ص  10و ج   198. همان ص2

 به بعد 198ص 6فائده  30. وسائل ج 3

 به بعد 243ص 8فائده  30. رجوع شود به وسائل ج4

صفات 8باب  27و ج 198ص 6به بعد و فائده  221ص 7فائده  30، وسائل ج 1050رقم 556وص  705رقم  375و ص 431رقم  238. رجال کشّي ص5

  270و 296قاضي ، مشرق الشّمسين از بهاءالدین عاملي ص

 270و  269، مشرق الشمسين ص 199ص 6و فائده  437ص 12فائده  30. وسائل ج6



 در پذیرش أحادیث روش أئمّه                                                                                                  36

وَوْا وَ خُذُوا بمَِا رَ »عرضه شد و فرمودند:  و کتب بنوفضّال که فطحی بودند و بر إمام حسن عسکری 4شد

«مَا رَأَوْا ]دَعُوا[ ذَرُوا
 3شد. عرضه ه بر إمام جوادک یونس وکتاب یوم و لیله 2

قرائن زیادی هست مانند اینکه در کافی شریف روایت شده است   و در عرضة عمومی أصول معتمدة شیعه بر أئمّه

ِ  جُعِلتُْ فِدَاكَ إِنَ  قُلتُْ لِْبَيِ جَعْفَرٍ الثَّانيِگوید: که راوی می وَ كاَنتَِ التَّقِيَّةُ  مَشَايخَِنَا رَوَوْا عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ وَ أَبيِ عَبْدِ الَلّه

ا مَاتوُا صَارَتِ الكْتُبُُ إِليَنَْا  ثوُا بهَِا فإَِنَّهَا حَقٌّ »فقََالَ شَدِيدَةً فكَتَمَُوا كتُبَُهُمْ وَ لمَْ ترُْوَ عَنْهُمْ فَلمََّ «حَدِّ
4

 

ای بر ردّ آن ینهکردند و قرتاب و أصل خود نقل میاین بود که اگر حدیثی را در ک : دأب قدماء إمامیّهنکتة چهارم

  ردانستند که روایتی را که حجتّ نیست دالصدّور بوده است و إلاّ خلاف عدالت میدادند مورد پذیرش و موثوققرار نمی

 بر عدم حجّیّت آن قرار ندهند. ایمعرض عمل قرار دهند و قرینه

ن اند و علّت آند أمّا گاهی أحادیثی از آنها نقل کردهدانممطوره و شرورتر از نواصب میرا کلاب  هثلاً با اینکه واقفیّم

اند و در معرض عمل  اند که آن را در کتاب خود آوردهاین است که به قرائن مختلفه، إطمینان به صدور این حدیث داشته

دارند و مجرّد ذکر سند، قرینه بر ردّ  دانستند که أصحاب کتاب و أصل او را معتمد میاند و میأصحاب و مردم قرار داده

 5حدیث نبود زیرا مرسوم نبود که کسی با بررسی سندی حدیثی را قبول یا ردّ کند.

 نباشد مانعی ندارد. : نقل به معنای حدیث که مخلّ به مراد إمامپنجم نکتة

ِ گوید: راوی می لبَْ مِنْهُ فَلََ »لََ أَرْوِيهِ كمََا سَمِعْتهُُ فقََالَ  فلَعََلِّي مِنْكَ  الحَْدِيثَ  أَسْمَعُ  قُلتُْ لِْبَيِ عَبْدِ الَلّه إِذَا أَصَبْتَ الصُّ

«بأَْسَ إِنَّمَا هُوَ بمَِنْزلِةَِ تعََالَ وَ هَلمَُّ وَ اقْعُدْ وَ اجْلسِْ 
6 

«حَدِيثنَِا فَأَعْربِْ عَنْهُ بمَِا شِئْتَ  مَعْنَى إِذَا أَصَبْتَ » و فرمودند:
7

 

ِ : گویدو در جایی دیگر راوی می إِنْ كنُْتَ ترُيِدُ » دُ وَ أَنقُْصُ قَالَ فأََزيِ مِنْكَ  الحَْدِيثَ  أَسْمَعُ  قُلتُْ لِْبَيِ عَبْدِ الَلّه

«مَعَانيِهَُ فَلََ بأَْسَ 
8

 

                                              
 57صفات قاضي ح 8باب  27و ج 6فائده  199ص 30. وسائل ج 1

 .   79صفات قاضي ح  8باب  27و ج  237فتم ص فائده ه 30. وسائل ج 2

 27صفات قاضي ح 8باب  27. وسائل ج3

 15ح بَابُ رِواَیَةِ الْكُتُبِ وَ الْحَدیِثِ وَ فَضْلِ الْكِتَابَةِ وَ التَّمَسُّكِ بِالْكُتُب  1کافي ج. 4

 208تا 202ص 6فائده  30. رجوع شود به وسائل ج5

 87صفات قاضي ح 8باب  27. وسائل ج6

 88. هما ح 7

 10و  9. همان ح 8
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 دیگر مانعی ندارد. نسبت دادنِ حدیثِ یک إمام به إمام: نکتة ششم

ِ گوید: راوی می مَا سَمِعْتهَُ مِنِّي » مِنْكَ سَمَاعُهُ أَوْ مِنْ أَبيِكَ فَقَالَ  فلَََ أَدْرِي مِنْكَ  الحَْدِيثَ  نسَْمَعُ  قُلتُْ لِْبَيِ عَبْدِ الَلّه

ِ فاَرْوِهِ عَنْ أَبيِ وَ مَا سَمِعْ  »1تهَُ مِنِّي فاَرْوِهِ عَنْ رَسُولِ الَلّه
 

ي أَنْ ترَْوُوهُ عَنِّي ليَسَْ عَليَكْمُْ فِيمَا سَمِعْتمُْ مِنِّي أَنْ ترَْوُوهُ عَنْ أَبيِ وَ ليَْسَ عَليَكْمُْ جُنَاحٌ فِيمَا سَمِعْتمُْ مِنْ أَبِ »و فرمود: 

«ليَسَْ عَليَكْمُْ فِي هَذَا جُنَاحٌ 
2

 

ِ گویدو ابوبصیر می  نْ أَبيِكَ أَرْوِيهِ عَنْكَ قَالَ أَرْوِيهِ عَنْ أَبيِكَ أَوْ أَسْمَعُهُ مِ  مِنْكَ  أَسْمَعُهُ  الحَْدِيثَ  : قُلتُْ لِْبَيِ عَبْدِ الَلّه

« 
َّ
ِ « سَوَاءٌ إِلََّ أَنَّكَ ترَْوِيهِ عَنْ أَبيِ أَحَبُّ إِليَ «لجَِمِيلٍ مَا سَمِعْتَ مِنِّي فاَرْوِهِ عَنْ أَبيِ» وَ قَالَ أَبوُ عَبْدِ الَلّه

3
 

باشند نه أهل رأی و   : یکی از کمالات خاصّ شیعیان این است که أهل حدیث و روایت معتبر از أئمّهنکتة هفتم

 نظر و بیان ذوقیّات و مانند آن.

«النَّاسِ عَلىَ قَدْرِ رِوَايتَهِِمْ عَنَّا إعْرفُِوا مَنَازلَِ » فرمودند: إمام صادق
4 

«اثفَقِيهاً حَتَّى يكَوُنَ مُحَدِّ  مْ شِيعَتنَِا بقَِدْرِ مَا يحُْسِنُونَ مِنْ رِوَاياَتهِِمْ عَنَّا فإَِنَّا لََ نعَُدُّ الفَْقِيهَ مِنْهُ  اعْرفِوُا مَنَازلَِ »و فرمودند: 
5

 

ةُ نْ رَبِّهِ لِْنََّهُ لََ يحَُدِّ ثاً عَنْ إِمَامِهِ لََ عَ مُحَدِّ  كاَنَ  إِنَّهُ » فرمودند:« ثاً نَ مُحَدِّ أَنَّ سَلمَْانَ كاَ»و در مورد  ِ إِلََّ الحُْجَّ «ثُ عَنِ الَلّه
6

 

ِ گوید: راوی می دَنيِ فقََالَ  خِدْمَتهِِ  فِي كنُْتُ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ الَلّه عْتهُُ وَ قُلتُْ أُحِبُّ أَنْ تزَُوِّ ا أَرَدْتُ أَنْ أُفاَرِقَهُ وَدَّ   فلَمََّ

«اً فمََا رَوَاهُ لكََ فاَرْوِهِ عَنِّيائتِْ أَباَنَ بنَْ تغَْلبَِ فإَِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثاً كثَيِر»
7

 

 بن تَغلب عَن إمامٍ واحدٍ أعَنی الصّادِقوَ قدَ رَوى راوٍ واحدٌِ وَ ُهَو أبان»فرماید: می و شیخ بهاءالدّین عاملی

 8«ثَلاثینَ أَلفَ حدَیث

                                              
 86. همان ح 1

 85. همان ح 2

 11. همان ح 3

 13. کافي باب النوادر ح 4

 38ت قاضي ح صفا 11باب  27. وسائل ج5

 28. همان ح 6

 8و  30. همان ح 7

 200ص 6فائده  30. وسائل ج8
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نْ قَدْ رَوَى حَدِيثنََا وَ نظََرَ فِي حَلََلنَِا  كاَنَ  مَنْ  ينَْظُرَانِ » فرمودند: در رجوع به روات أحادیث و امام صادق مِنْكمُْ مِمَّ

حَكمََ بحُِكمِْنَا فلَمَْ يقُْبَلُ مِنْهُ فإَِنَّمَا اسْتخُِفَّ بحُِكمِْ وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكاَمَنَا فلَيْرَْضَوْا بهِِ حَكمَاً فإَِنِّي قَدْ جَعَلتْهُُ عَليَكْمُْ حَاكِماً فإَِذَا 

ِ الحَْدِيثَ  رْكِ باِلَلّه ِ وَ هُوَ عَلىَ حَدِّ الشِّ ادُّ عَلىَ الَلّه ادُّ عَليَنَْا الرَّ ِ وَ عَليَنَْا رُدَّ وَ الرَّ «الَلّه
1

 

ا الحَْوَادِثُ » فرمودند: عصرو امام ِ  وَ أَمَّ ةُ الَلّه تيِ عَليَكْمُْ وَ أَناَ حُجَّ الوَْاقِعَةُ فاَرْجِعُوا فِيهَا إِلىَ رُوَاةِ حَدِيثنَِا فإَِنَّهُمْ حُجَّ

«عَليَهِْم
2

 

ِ وَ مَنْ خُلفََاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يأَْتوُنَ مِنْ  ئيِخُلفََا ارْحَمْ  اللَّهُمَ » فرمودند: و رسول خدا اتٍ فَقِيلَ لهَُ ياَ رَسُولَ الَلّه ثلَََثَ مَرَّ

«بعَْدِي وَ يرَْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثيِ وَ سُنَّتيِ فيَعَُلِّمُونهََا النَّاسَ مِنْ بعَْدِي
3

 

  أَمَا إِنَّهُ شَرٌّ عَليَكْمُْ : »فرمودند و امام صادق
ْ
«عُوهُ مِنَّاءٍ مَا لمَْ تسَْمَ أَنْ تقَُولوُا بشَِي

4
 

َ  دَانَ  نْ مَ : »فرمودند و امام باقر ُ البَْتَّةَ إِلىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ  الَلّه «بغَِيرِْ سَمَاعٍ عَنْ صَادِقٍ أَلزَْمَهُ الَلّه
5

 

 : بعضی از أجلاّء إمامیّه : أصحاب إجماع ونکتة هشتم

در مورد آنها فرموده بود که بدون هیچ شکّی باید به آنها رجوع   ، أصحاب خاصّی بودند که إماماین علماء عظام

 کرد و معالم دین)از أحکام و عقاید( را از آنها گرفت.

آوردند و یا کتب راویان دیگر را به  را در کتب معتمدة خود می ندشنیده بود ایشان یا خودِ روایاتی را که از إمام

روریّات مذهب و محکمات سنّت و کردند و یا با مسلّمات عقلیّه)که هیچ إختلافی در آن نبود( و با ضعرضه می امام

کردند و این روش)از نوشتن کتب روایی  دادند و نقل میسنجیدند و آنگاه روایات را مورد وثوق و إعتبار قرار میقرآن می

م گرفت و مئه نابه کتب و أصول أربعآوری شد که جمع کتاب چهارصد( در  خود و عرضة دیگر کتب روائی بر أئمّه

 گانه بود.چهارصدهای بعد نوشته شد، گرفته شده از این أصول که در زمانای کتب معتمده

 کنیم:ذکر می اکنون به فضل إلهی کلماتی در جلالت این أصحاب أئمّه

 فرماید:باره میدر این شیخ حرّ عاملی

                                              
 1صفات قاضي ح  11باب  27. وسائل ج1

 9. همان ح 2

 7. همان ح 3

 25ح  7. همان مصدر باب 4

 37. همان ح 5
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، و أثنوا علیهم،  ئمةالذین وثقهم الأ عةالإجماع، و أمثالهم، کأصحاب الأصول، و نحوهم، و الجما ذکر أصحاب فی»

وجب ثبوت  ت ینةو أمروا بالرجوع إلیهم، و العمل بروایاتهم، و الذین عرفت عدالتهم بالتواتر، فیحصل بوجودهم فی السند قر

 1«سطةلنقل و الوثوق، و إن رووا بواا

 : الجلیل أبوعمرو الکشّی لثقةقال ا

، و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا:  على تصدیق هؤلاء؛ الأولین، من أصحاب أبی جعفر، و أبی عبد الله بةالعصا أجمعت

 :ستةأفقه الأولین 

و   [المرادی، و هو: لیث بن البختری أبو بصیر: و قال بعضهم]و أبو بصیر؛ الأسدی و برید و معروف بن خربوذ ةزرار

 1(ةار: زرلستةقالوا: و أفقه ا) و محمد بن مسلم الطائفیّ الفضیل بن یسار

 ای دیگر هستندکه آنها هم از أصحاب إجماع هستند و آنها هم شش نفرند:و در درجة بعد از این أجلاّء، عدّه

 3و أبان بن عثمان. اد بن عثمانو حمّ اد بن عیسىو حمّ و عبد الله بن بکیر سکانو عبد الله بن مُ اججمیل بن درّ

بن بن عبدالرّحمان، صفوانشمارد مانند: یونسرا می و آنگاه أصحاب مورد إجماع از یاران امام کاظم و امام رضا

  .1صربن محبوب، أحمدبن محمدّبن أبی ن، حسنةیر، عبدالله بن مغیرمحمدّبن أبی عمیحیی، 

 کند.میدر مدح این أفراد ذکر  و روایاتی از أئمّه

کنند و  أصحاب إجماع را بیان می در عدّه و جماعتی از قدماء و متأخرّین هم مانند کشّی و شیخ طوسی 

 5«لى العمل بمسانیدهم.بمراسیل هؤلاء، الأجلاء، و أمثالهم، کما أجمعنا ع العمل أجمعوا على أنهم»فرمایند: می
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 : در مدح بعضی از أجلاّء إمامیّه بیان چند حدیث

اجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَنْ جَمِيلِ بنِْ  ِ بْدِ عَ دَرَّ رِ المُْخْبتِيِنَ  يقَُولُ  الَلّه  وَ أَبوُباِلجَْنَّةِ برَُيدُْ بنُْ مُ  بشَِّ
ُّ
نُ بصَِيرٍ ليَثُْ بْ عَاوِيةََ العِْجْليِ

دُ بنُْ مُسْلمٍِ وَ زُرَارَةُ أَرْبَ  ةِ وَ البَْخْترَيِِّ المُْرَادِيُّ وَ مُحَمَّ ِ عَلىَ حَلََلهِِ وَ حَرَامِهِ لوَْ لََ هَؤُلََءِ انقَْطَعَتْ آثاَرُ النُّبُوَّ عَةٌ نجَُبَاءُ أُمَنَاءُ الَلّه

اندَْرَسَتْ.
1

 

 وَ زُرَارَةُ » :ندو فرمود
ُّ
 أَحْياَءً وَ أَمْوَاتاً أَرْبعََةٌ برَُيدُْ بنُْ مُعَاوِيةََ العِْجْليِ

َّ
وَ هُمْ  دُ بنُْ مُسْلمٍِ وَ الْْحَْوَلُ وَ مُحَمَّ  -أَحَبُّ النَّاسِ إِليَ

 
َّ
«أَحْياَءً وَ أَمْوَاتاً أَحَبُّ النَّاسِ إِليَ

2
 

ا مَا رَ  :»و فرمودند هُ  أَنْ  فلَََ يجَُوزُ لكََ  وَاهُ زُرَارَةُ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ أَمَّ «ترَُدَّ
3

 

نْ آخُذُ مَعَالمَِ دِينِي فقََالَ  وَقْتٍ  كلُِ  فِي إِنِّي لََ أَلقَْاكَ : سؤال شد و از امام رضا يوُنسَُ بنِْ عَبْدِ  خُذْ عَنْ » فَعَمَّ

حْمَنِ  «الرَّ
4

 

 مِنْ زَ » و فرمودند:
ِّ
ي نيْاَ كرَيَِّا بنِْ آدَمَ القُْمِّ ينِ وَ الدُّ «المَْأْمُونِ عَلىَ الدِّ

5
 

فرستاد و   سن عسکریاو را به عراق در نزد امام ح بن شاذانگوید: فضلفردی از نیشابور به نام فوراء می

آن را برداشت و به آن نگاه کرد و کتاب از فضل بن   از دامن او به زمین افتاد پس امامشدن کتابی هنگام خارج

 طلب رحمت کردند و فرمودند: بود پس حضرت برای فضل شاذان

«الفَْضْلِ بنِْ شَاذَانَ وَ كوَْنهِِ بيَنَْ أَظْهُرهِِمْ  لمَِكاَنِ  خُرَاسَانَ  أَغْبطُِ أَهْلَ »
6
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 در پذیرش حدیث گزیده ای از روش أئمهّ

مودند  بارها بیان فر و... الحسن، شیخ کلینی، مرحوم صدوق، شیخ طوسیمانند محمد بنه در گذشته قدماء إمامیّ

اشد و  رسیده ب ه به مامامیّاند و یا از أجلاء إحفوف به قرائن بودهایم که یا مه اعتماد کردهمامیّکه ما به روایاتی در مکتب إ

 عرضه شده باشد. هئمّیا از کتبی که بر أ

آنها   و به تصریح کلام است کمی مراجعه به سیره آنها شود جلاء و دیگران است که کافیشاهد این کلام تصریح این أ

فرماید: شیخ  که می 417ص یو معارج محقق حلّ 145، 143، 143، 498، 497، ص1، فائده33در وسائل الشیعه ج

نه و نقل شده از کتب معتبر  خبار محفوف به قریکرد بلکه ملاک او همان أعمل نمی می همماحتی به خبر عدل إ طوسی

 بوده است و... شده بر أئمّهصحاب و یا عرضه أ

و نقل   کالمصطفی و... فقط از باب تبرّ ةو تهذیب و فقیه و احتجاج و بشار ستبصارلذا آوردن سند حدیث در کافی و إ

ل شود  حاص تعارض مستقرّ ،دلّهارض و تعادل بین أآن حدیث بتمامه است و برای بهره بردن از آن در جایی که در مقام تع

و  11، ص4ل جالعقو ةدر مرآ و علامه مجلسی 34و  19، 41قین صالمتّ ضةدر رو روجردیونه که مرحوم بگهمان

 اند.و.. به آن تصریح نموده 188، 134، 183، 178، ص33سائل در جصاحب و

قم آن را  ت و سُاند که بخواهیم با روش سندی صحّفقط با روش سندی به ما نرسیده حاصل اینکه روایات أئمّه

ه در گذشته و به روایات محفوف به قرینه عمل  مامیّاء إجلّباید به لحاظ صدور به کتب مورد إعتماد أ بررسی کنیم بلکه

ف قدماء هم  ختلاررسی شود که إه هست یا نه و مراد از آن چیست؟ باید بکرد )آری در وجه صدور که این روایت تقیّ

 تردیدی نداشت(. مثال آنه در صدور روایات کافی و أمامیّدر همین قسمت بود و إلاّ أحدی از إ

باشد   ولی اگر مشکوک روایتی جعلی باشد که از اعتبار ساقط هست روایات دیگر در این حد از اعتبار نیستند اگر أمّا

  ایخارج شده است و لذا باید حداقل سکوت کند و یا صبر کند تا قرینه حدیث را ردً کرد از ولایت أئمّه و کسی آن

بوُا الحَْدِيثَ »فرمودند:  یاید و لذا امام صادقبر آن ب  وَ لََ قَدَرِيٌّ وَ لََ حَرُورِيٌّ )ا لََ تكُذَِّ
ٌّ
ی رجل من إِذَا أَتاَكمُْ بهِِ مُرْجِئِي

 
ْ
ُ فوَْقَ عَرْشِهِ الخوارج( ينَْسُبُهُ إِليَنَْا فإَِنَّكمُْ لََ تدَْرُونَ لعََلَّهُ شَي بُ الَلّه «.ءٌ مِنَ الحَْقِّ فيَكُذََّ

1
 

... إِنَّ أَسْوَأَهُمْ »فرمودند:  و امام باقر ِ للََّذِي إِذَا سَمِعَ الحَْدِيثَ ينُْسَبُ إِليَنَْا وَ يرُْوَى عَنَّا فَلمَْ  لًَ وَ أَمْقَتهَُمْ عِنْدِي حَا وَ الَلّه

رَ مَنْ دَانَ بهِِ وَ هُوَ لََ يدَْرِي لعََلَّ الحَْدِيثَ مِنْ عِنْدِناَ خَرَجَ وَ إِليَنَْا أُسْندَِ فيَكَوُنُ بذَِلِ  يقَْبَلهُْ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَ جَحَدَهُ   كَ خَارِجاً عَنْ وَ كفََّ

 «.وَلََيتَنَِا

 م البطلان است.تباع او مسلّو أ د خوئیلذا بدان که یقیناً روش سیّ
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اهرو الحمد لّلِ ربّ العالمین  یّبین الطّ  نی وصلّی الّلّ علی محمّد و آله الطّ
 

 

 

 

اهرین عبد عتبة محمّد  و آله الطیّبین الطّ
 علی اکبر جوکار


